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و رشد اقتصادي: هاي توسعه راهبرد  تلفيق حكمراني

 چكيده

به در راهبرد اساسيهاي يكي از چالش هـاي فراتـر از تجـويز سياسـت راهكارهايي توسعه، رسيدن

ديــدگاهي جــامع دربــاره تعامــل در راهبــرد بــديل توســعه ضــرورت دارد. اســتاقتصــادي بهينــه 

و پويايييت محدود و اجتماعي ها راهكارهـايي بـه ايـن ترتيـب تـادشواتخاذ هاي اقتصادي، سياسي

وبست نرخ رشد اندك فراهمبنبراي خروج از  و انباشـته ايجـاد آيد يك سلسـله تغييـرات سـودمند

و توالياين مقاله چهار.دشو مي مسير با كند كه ابعاد جداگانه را مطرح مختلف توسعه از طريق آنها

و  ميگذشت زمان به تعامل كشـورها بـرايازايي ويـژهها مثاله اين مقالهمچنين.رسند دگرگوني

مي مسير توسعههر  :شودميبا تمركز ويژه بر گام اول آن معرفي مسير توسعههر. كند ارائه

كنـد كـه بـا اتكـا بـه عملكـرد سكويي براي رشد شتابان فراهم مـي سازي براي دولت ظرفيت.1

و افزايش اعتبار سرمايه و شـود گـذاران عملـي مـي مطلوب بخش عمومي ، سـپس نهادهـاي سياسـي

به طولانيجامعه مدني تقويت شده، پس از سپري شدن زمان مي تر .شوند صحنه وارد

. گيري دوباره نهادهـاي سياسـي يـك كشـور اسـت همان شكل1شده دگرگونينآغاز حكمرا.2

رسد كه تغييرات نهـادي موجـب بهبـود پاسـخگويي شـده، امكـان بـالقوه رشد شتابان وقتي سر مي

و در نتيجه انتظارات را به شكلي مطلوب تغيير دهندا كم كرده .قدامات مستبدانه صلاحديدي را

تأكيــد اصــلي معطــوف بــه خــود رشــد اســت تــا بــه هــدف2،»حــداقليحكمرانــي«در مــورد.3

كـه شـود پرداختـه مـي هـاي نهـادي در مـواردي محـدوديت در اين مسير توسعه بـه. سازي ظرفيت

كل طـور كامـل بـه پـيش شـود كـه بـه در اين مرحلـه تـلاش نمـي.ساز هستندسر درد و رفـع يـه بينـي

.شودهاي نهادي اقدام محدوديت

مثابه مدخل افزايش ظرفيت دولت، كاهش فساد، بهبود جامعه مدني را بهبالا، پايين به توسعه.4

به شكل فراگير خدمات عمومي، بهبود نهادهاي سياسي به و دريترفع محدوددنبال آن، تر هاي رشـد

.گيرد نظر مي

يك جعبه ابـزار فـن مصـلح سـالارانه در نظـر گرفتـه شـوند كـه يـك مراحل فوق نبايد به منزله

مياين مقاله.، مختار به انتخاب از بين آنهاستفرضي  خـود تـاريخ واسـطه بـه هـر كشـور كند ذكر

1. Transformational Governance  
2. Just Enough Governance 
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قلمـرو تـا شـود مـي پيشـنهاد در پايان رويكـردي.و بايد به آن اقتضائات توجه كند شود محدود مي

ع روش لازم به تذكر است كـه در برخـي. قابل كشف باشدكشورهري آينده در شرايط ويژهملهاي

اند حال آنكه ايـن فـرض از منظـر گي مدل دمكراسي ليبرال را مفروض گرفتههموارد نويسندگان بهين

.فلسفه سياسي اسلام غيرقابل پذيرش است

ـ تلف و رشدراهبردهاي توسعه  يق حكمراني

 مرور اجمالي.1

بعـدي بـا اي چنـد پديـده در بين محققان علوم اجتماعي اتفاق نظـر گسـترده وجـود دارد كـه توسـعه

به جنبه و ابعاد مختلف آن و اجتماعي است . انـد شكلي پيچيـده در هـم تنيـده هاي اقتصادي، سياسي

سياســتگذاران توســعه ملــي بايــده روابــط علّــي ميــان ابعــاد توســعه دلالــت بــر آن دارد كــوجــود

هم تلفيق رويكرد و اجتماعي را با به شكل راهبردي دربـاره چگـونگيو كنندهاي اقتصادي، سياسي

.دستيابي به اهداف تأمل كنند

و مرحله تفكر راهبردي تلويحاً با در نظر گرفتن اولويت و با شروع كردن از آن مواردي ها بندي

يك هـدف. مرحله بعدي ضروري هستندبه همراه است كه براي رسيدن هر راهبرد با تعريف كردن

، استقرار حاكميت قـانون، يـك جامعـهيسالار مثلاً يكي از اهداف مانند رشد اقتصادي، مردم(واضح 

و مي...) مدني واقعي را سپس محدوديت. شود آغاز ميهايي كـه مـانع دسـتيابي بـه آن كنـد مشخص

در هـاي ديگـري اسـت كـه بتـوان محـدوديت دي در جسـتجوي راه، تفكر راهبرباشندميهدف  هـا را

هـا بـه سـمت اهـداف مستلزم تغيير جهت تلاش علاوه بر اين تفكر راهبردي.دكرصورت امكان رفع 

.تر باشد بينانه ست كه دستيابي به آنها واقعاديگري 

و متخصصـان توسـعه بـه با اين مـ حال سياستگذاران آنـان. كننـدينـدرت بـه ايـن شـيوه فكـر

هم نمي و اجتماعي را با و اولويت راهبردهاي اقتصادي، سياسي بنـدي ها يا اصلاحات مرحلـه آميزند

ها نيز بـه حـد كـافي توجـه مبـذول ايشان به محدوديت. كنند شده با زمانبندي معين را مشخص نمي

و خوبيراهبردهاي توسعه در اسناد رسمي معمولاً شبيه فهرست آرزوي همه. كنند نمي هايي خيرها

و كمتـر توجـه مـي  در است كه حاميان آنها دوست دارند به تحقق بپيوندند شـود كـه بـراي تسـهيل

.تر، ابتدا چه اقدامي بايد انجام داد دستيابي به ساير اهداف ساده

كارشناسان توسـعه تمايـل: چند دليل براي اين فقدان تفكر راهبردي درباره توسعه وجود دارد

و منفك شاخه دانشگاهي حيطهدردارند  هر. فعاليت كننداز يكديگر خود انان اخيـراًدچند اقتصاد مثلاً

و نهادها را به شكل جدي در نظر گرفته اند، ولي گرايش اوليه آنان معمولاً پـرداختن تا حدي سياست
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 همچنـين افـرادي كـه در حـوزه. هاي سياسي براي رسيدن به اهداف اقتصـادي نيسـت شرط به پيش

به ترويج دمكراسي كار مي يا رشد را يكـي كنند نمياقتصادي توجهثاندازه كافي به مباح كنند، اغلب

ميهاي مرتبه دوم از اولويت هم بـراي تعيـين اولويـت حمايت نهادهايدر. گيرند در نظر هـا يـا مالي

بهزيادي ها، حساسيت بندي مرحله مي نسبت به امور سياسي بپذيرد كه براي اگر كسي. خورد چشم

يك ديوان يا پاك لارانهسايك پيشرفت مردم و اگـر سالاري خاص، سازي در اما انـدكي وجـود دارد،

.موجود صحه گذاشته است وضعيتآن صورت بر نامساعد بودن 

اتحبندي اصلا هاي فراواني به راه انداخته است، به مرحله يكي از موضوعات راهبردي كه بحث

و سياسي ـ از قبيـل1»خواهانـه تماميـت گـذار«طرفـداران بـه اصـطلاح. شـود مربوط مـي اقتصادي

زك) 1968(2هـانتينگتون اق نــدـــ معتقد) 2003(3يــارو و اســتقرارتكــه پـرداختن بــه توســعه صــادي

زيرا ظاهراً رابطـه علـت،باشديسالار مردمتوسعه بهتر است مقدم بر4طلبانه قانون حاكميت آزادي

پلت. تر از ساير روابط است سالاري، محكم اقتصادي به مردمو معلولي از رشد 5 نـر ديگـران از قبيـل

تواند در اكثر موارد يـك گزينـه بندي نمي گونه مرحله كه ايندارند عقيده) 2007(6و كاروثرز) 1999(

و علاوه در عملي باشد در بر آن، طرفداران اصلاحات در كشورهاي و  حال گـذار معمـولاًَ حال توسعه

و مردم مي حاكميت قانون هم .خواهند سالاري را با

يك موضوع جهاني اما از بسياري جهات كـاملاً محـدود اسـت توسـعه غيـر از رشـد. اين بحث

و مردم و به اين دليل راه اقتصادي هـاي متنـوعي بـراي ورود بـه ايـن سالاري ابعاد ديگري نيز دارد

و يك راهبرد توسعه ملي تفكر راهبردي دربـاره توسـعه مسـتلزم. جود داردمبحث در هنگام طراحي

گـذاري چگـونگي اثـر مستلزم در نظر گرفتنو نيز هاي ورود دامنه متنوعي از اين راهدر نظر گرفتن 

يك جنبه بر پيشرفت در ساير جنبه پيشرفت .هاست هاي حاصل شده در

تل اين مقاله چارچوبي جـامع و هـاي فيـق سياسـت تـر بـراي تفكـر دربـاره راهبردهـاي توسـعه

و اجتماعي ارائه مي هر. كند اقتصادي، سياسي و كنـد مـييك از اين پنج جنبه را معرفـي بخش بعدي

عل بخـش سـوم چهـار.كنـد اسـت، خلاصـه مـي شدهي بين آنها آشكارّ آنچه را كه درباره پيوندهاي

مي مرحله مجزا را مطرح مي و دگرگوني در توانند از طريق آنها كند كه ابعاد مختلف توسعه به تعامل

ــذر ــد گ ــان بپردازن ــدن. زم ــع ش ــد واق ــونگي مفي ــه چگ ــر ب ــل«بخــش آخ ــارچوب مراح ــراي» چ ب

.اي مربوط است هاي توسعه گيري تصميم

1. Authoritarian Transition 
2. Huntington 
3. Zakaria 
4. Liberal Rule Of Law 
5. Plattner 
6. Carothers 
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 ابعاد راهبرد توسعه.2

قا براي توسعه مي و سـهئتوان پنج جنبه اصلي آنل شد كه يكي اقتصادي، يكي اجتماعي سياسـي مـورد

:است

،ـ رشد اقتصادي

 گيري جامعه مدني،ـ شكل

1،دولت ساختنـ

.باشند سالاري انتخاباتي مردمو نيز حاكميت قانونسالارانه كه شاملـ نهادهاي سياسي مردم

به هر بهيك از اين ابعاد را و نيز به مثابه راه ورود به توسعه عنـوان اهـداف توسـعه خودي خود

و رويكردهـا را نهفتـه كدام از اين جنبههر. بررسي خواهيم كرد ها در خود تعداد فراوانـي از اهـداف

به موردآنچه در اين مقاله. دارد يك جنبه بلكـه شـروعي،ديگر نيسـت جنبه جاي نظر ماست، انتخاب

.يكديگر استبا براي شناخت چگونگي ارتباط آن ابعاد

و سـنتي بـه رشد اقتصادي را به تعبير ساده: رشد اقتصادي افـزايش درآمـد شـكل انديشـانه

هاي اقتصاد توسـعه حـول راهبردهـاي اي از نوشته بخش عمده. كنيم ناخالص ملي سرانه تعريف مي

و رويكردهاي متعددي در خـلال سـال  هـا دربـاره آن مطـرح تسريع در رشد اقتصادي متمركز شده

شـود، مـي برخي از راهبردهاي رشد منجر به توزيع درآمد برابرتـر از سـاير رويكردهـا. است شده

به چنين مشخصه از. مدت مرتبط است وضوح با پايداري مسير توسعه هر كشور در بلند اي بسـياري

ـ مانند ژاپن، كره  ـ كـه بـه كشورهاي آسيايي و تايوان انـد، بـه تـرويج سـرعت توسـعه يافتـه جنوبي

و گذار برنامه سياست .نداهمبادرت كردبخشي ريزي شده هاي صنعتي شامل اعتبارات هدفمند

به 1990و 1980هاي اما در دهه ظهـور2»اجماع واشـنگتن«يك رويكرد كاملاً متفاوت، معروف

به كرد كه در هـاي كهنـه حـرفمقصـد نـداري. نفع قيمتگذاري بازار بـود صدد كاهش مداخلات دولت

و ساير راهبردهاي اقتصـادي را تكـرار كنـيم تكراري درباره شايستگي در. هاي نسبي اين راهبردها

كه اينجا صرفاً بر اين نكته تأكيد مي از آن راهبردها علاوه كنيم ملاحظات توزيع نظربر تفاوت داشتن

و نهادي متفـاوتي ضرورت،درآمد گويـد، مـي) 1990(3طـور كـه هاگـارد همـان. دارنـد هاي سياسي

بـ هاي صنعتي شايد مؤثر باشند ولي نسبت به سياست سياست ازار، هاي متكي بـه قيمتگـذاري

از ظرفيت فن نكتـه4.سالارانه كافي براي اداره امور به شكل صحيح هستند مستلزم برخورداري

و بايـد استفاده فعـالان فرصـت ها در معرض سوء مهم ديگر آنكه اين سياست طلـب سياسـي هسـتند

 
1. State - Building 
2. Washington Consensus 
3. Haggard 

.تأكيد از مترجم است.4
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.هوشمندانه از گزند ايشان مصون نگه داشته شوند

ا بسياري: گيري جامعه مدني شكل جتمـاعي بـه تفصـيل بـه آن دسـته از تغييـرات از تفكرات

به اجتماعي مي روابـط. مثابه انتقال از جامعه عمدتاً كشـاورزي بـه جامعـه صـنعتي اسـت پردازد كه

خويشـاوندي، قوميـت، روابطبر، مبتنيغيرداوطلبانهو1اجتماعي در جامعه كشاورزي غالباً انتسابي

و جنسيت است  ماعي اغلب به ارث رسيده، فرصت اندكي در اختيـار مراتب اجت سلسله. طبقه اجتماعي

مي افراد به.دهد كه جايگاه خود در زمان تولد را تغيير دهند قرار دليل كوچك همچنين تقسيم كار نيز

و بخش  يك جامعه مدني پيشرفته وقتي ظهـور. كشاورزي، بسيار محدود است غيربودن اندازه بازار

و دولت بتوانند آزادانه براساس خواستههاي اجتماعي بين كند كه گروه مي و منـافع مرتبه خانواده ها

ماننــد ولــي مراتبــي بــاقي مــي جوامــع پيشــرفته نيــز كماكــان سلســله. مشــترك ســازماندهي شــوند

و قابل دسـترس حالت، انعطاف مراتب آنها در بهترين سلسله و بـه ايـن ترتيـب جابجـايي پذير اسـت

.يابد افزايش مي3اعيدگي اجتمينو نما2جايگاه اجتماعي

يك پديده چند تشكيل دولت به: دولت ساختن و شـرط لازم خودي خود بعدي است كـه مقدمـه

و نيز مردم براي حاكميت آزادي و. سالاري است طلبانه قانون بـر دربـاره از تعريـف مشـهور مـاكس

كه دولت استفاده مي يك قلمرو مشـخص انحصار مشرو«كنيم دولـت بـا تشـكيل. اسـت»ع قدرت در

ـ از راه خلع سلاح يا انحلال قواي نظامي غيـر  و تأسـيس تجمع قدرت قهري در دست دولت ـ دولتـي

و پليس ملي آغاز مي بـا(بر مشخص كـردن گسـتردگي قلمـروي دولـت كار مشتمل اين. شود ارتش

 دسترسـي قـواي اجرايـي دولـت در آن قلمـرو نيـزو بسـط) انضمام يا جداسازي مناطق جغرافيايي

. سـالاري عمـومي اسـت در نهايت تشكيل دولت شامل ايجاد ظرفيت اجرايي بـه شـكل ديـوان. هست

آوري ماليـات، برگيرنـده توانـايي جمـعدر) خـارجيو داخلـي فراتر از امنيت(وظايف محوري دولت

و توانايي ضمانت اجرايي قوانين دولتي اسـت  و صرف مخارج هـاي در دولـت. توانايي تنظيم بودجه

مي دار سابقه و نيـز تر، تشكيل دولت تواند به بسط وظايف دولت، بهبود كارآيي آن در تدارك خدمات

.نجامدابيمهار كردن فساد اداري نيز 

و مردم نهادهاي سياسي آزادي تمركـز قـدرت دولت مشتمل بـر چون تشكيل:سالارانه طلبانه

دولـت،يِصـلاحديد قدرت ربرد در دست دولت است، تأسيس نهادهاي سياسي جديد با كاستن از كا

ميقدرت محدود شدن موجب سـالاري همـان حاكميـت قـانون مـردم» طلبانه آزادي«بخش.دشو آن

و بـه ايـن ترتيـب،. است و داوري درباره دعاوي تجـاري اسـت حاكميت قانون مبناي حقوق مالكيت

 
1. Ascriptive 
2. Social Mobility 
3. Social Representation 
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ت از حريم خصوصـي حاكميت قانون همچنين مبناي حفاظ. نقطه اتكاي توسعه اقتصادي پايدار است

تك و در برخـي جوامـع نيسـت همگـاني در همه جا حقوق قانوني.تك افراد استو حقوق بشر براي

مي چشمي فقط نصيب نور همگـاني كـردن. هاي كامل شهروندي برخوردارنـد شوند كه از مزيت هايي

و در بلنـد حاكميت قانون باعث امكان ظهور بازارهـاي بـزرگ  رشـد اعـثبمـدت تـر، رقابـت بيشـتر

.دشو اقتصادي بيشتر مي

ـ يعني حاكميت مردم از راه انتخابات چنـد جنبه دوم از نهادهاي اجتماعي، مردم حزبـي سالاري

ـ است دوره هـا كارهاي مختلفي را براي پاسخگو كـردن حكومـتو سالاري ممكن است ساز مردم. اي

هاي پاسخگويي ديگري نيز مانند تفكيك قـوا كار بر انتخابات، سازو علاوه. كار بگيرد در برابر مردم به

راو نظارت ـ كه عملكرد حكومت و فارغ از نظام سياسي رسمي هر قوه بر ساير قوا، مطبوعات آزاد

مي تحت نظارت ـ وجود داردو بازرسي قرار سالاري از لحاظ اثر آن بر حاكميت قـانون، مردم. دهند

هـاي ده، آن را به رعايـت خواسـتهكردولت فراهميدصلاحديهايي براي عملكرد تواند محدوديت مي

.اي از جمعيت كشور مجبور كند بخش عمده

و ممكن است تا حد زيادي مستقل از يكـديگر نفسه اين پنج جنبه همگي في اهداف توسعه هستند

ميبه. وجود داشته باشند و توسعه اجتمـاعي نيـز عبارتي توان بدون توسعه اجتماعي به رشد رسيد

يك مردممي.سالاري ميسر است سازي دولتي يا مردم ون ظرفيتبد  آزاديخواهانـه سالاري غيـر توان

يك فرد يا در عين حالو برقرار كرد1مطلقهسالاري يا كم يـا زيـاد دسـت چنـد يـك هـر. فـت به رشد

سالاري است، امكـانو مردم شرط ضروري براي رشد اقتصادي، حاكميت قانون، پيشحداقليدولت 

هاردد يك دولت ضعيف يافتريك يا .شوند سه شرط ديگر در

و البته نامحسوس نيز وجود دارد كه نقشـي خطيـر در توسـعه دارد همـان كـهيك عامل ششم

و مشروعيت دولت است به. اعتبار اعتبار به تعبيري همان انتظارات موجود درباره حكومت است كه

در:تعهدات خود عمل كند در،حـوزه حقـوق بشـر فـردي خواه اين تعهـدات حمايـت از منـافع خـواه

يك كشور نسبت بـه عادلانـه بـودن كـل. باشد صاحبان دارايي مشروعيت به ميزان باور شهروندان

و شايستگي حمايت كردن ايشان از آن نظام مربوط است  از(نظام دولت حتي اگر ايشـان بـا برخـي

و مشروع). هاي حكومت مخالف باشند سياست يت با پنج مجراي عمده توسـعه كـه قـبلاً گفتـه اعتبار

هر) مثلاً آيا مردم در منافع رشد سهيم هستند يا خير(شده ارتباط دارند  يك از آن پـنج ولي صرفاً با

در. مجرا مرز مشترك ندارند في اين دو ويژگي نفسـه واقع محصول جانبي ساير مجاري هستند ولي

.مدخل ورود به توسعه نيستند

1. Autocracy 
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و معلولي مفروضـي وجـود دارد كـه ممكـن اسـت دانيم مي بين بعضي از اين ابعاد، روابط علت

و هـاي بـاور بـه عليـت براسـاس تركيبـي از اسـتدلال. هاي توسعه قـرار گيـرد مبناي راهبرد نظـري

و معلوليهر. هاي مختلف شكل گرفته است هاي تجربي بين پديده همبستگي چند مسيرهاي دقيق علت

ش اغلب به و مردم(ناخته شده نيستند درستي ولـي برخـي از روابـط) سالاري مثلاً رابطه بين توسعه

:ممكن عبارتند از

و رشد بين شكلرابطهـ هـاي رشـد شـرط تشكيل دولـت در اصـل يكـي از پـيش: گيري دولت

و:را اثبـات كـرده اسـتهايـن گـزار با منطـق خلـف) 2007(1پاول كولير. پايدار است جنـگ داخلـي

يك دولت وبـري.نددار دولتي آثاري بسيار مخرب بر رشد اقتصاديي درونها نزاع 2برخورداري از

و آرامش، يكي از پيش اي نه فقط براي رشد پايدار، بلكه براي كليـه اهـداف توسـعه،ها شرط در صلح

.است) سالاري مردمو توزيع عادلانه، حاكميت قانون(ديگر

يك دولت كه بتواند نظ شـدت بـام لازم را محقق كند، ظرفيت اجرايـي بيشـتر بـه پس از تأسيس

هم به. بسته است رشد اقتصادي از(ويـژه در كشـورهايي بـا درآمـد سـرانه انـدك اين واقعيت كمتـر

واما در درآمدهاي بيشـتر نيـز مصـداق،صادق است) دلار 1000 اثـر آن بـا درآمـد متناسـب دارد

و همچنين نوشته. نيست و مقالات متعددي خـوب را بـا رشـد اقتصـادي جـود دارد كـه حكمرانـي ها

را حكمرانـي3كسنظرهايي وجـود دارد، مـثلاً سـا درباره جهت رابطه عليت، اختلاف. دانند مرتبط مي

مي عاملي درون در زا براي رشد عكـس معتقـد اسـت جهـت عليـت بـر) 2006(4حالي كه ايسترلي داند

دو. است و رشد اقتصادي موجب تسـهيل در افـزايشسو احتمال دارد كه عليت در اين مورد يه بوده

.دشوظرفيت اجرايي 

و رشدرابطهـ و(مقالات بسياري هست كه همبستگي بين حقوق مالكيـت: بين حاكميت قانون

مي) حاكميت قانون براي پشتيباني از آن چنـد اكثـر اقتصـاددانان هر5.دهدو رشد اقتصادي را نشان

و جديدي منتشر شده اسـت كـه نشـان مـي اين مطلب را بديهي پنداشته دهـد رشـد اند، مقالات جالب

و حاكميـت قـانوني بـراي همـه افـراد اقتصادي مي تواند در شرايطي نيز رخ دهد كه حقـوق مالكيـت

ميغصها را براي خود ها فرصت چشمي يعني نور،برقرار نيست 6.كنندب

و مردمرابطهـ با بين رشد اقتصادي هـاي نوشـته) 1958(7ليپسـت مطالعاتبا: ثبات سالاري

شد مردمبا رابطه توسعه درخصوصيفراوان و مردم. سالاري آغاز سـالاري شـايد رابطه بين رشد

 
1. Paul Collier 
2. Weberian State 
3. Sachs 
4. Easterly 
5. See Acemoglu and Robinson, 2005. 
6. See Haber, Razo and Maurer, 2003, Khan and Jomo, 2000. 
7. Lipset  
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. تـر اسـت نشان داد كـه ايـن رابطـه در مقـادير متوسـط درآمـد، ضـعيف) 1997(1برو.خطي نباشد

و آلو از توانـد بـا هـر مرتبـه مـي سـالارانه نشان دادنـد كـه گـذار مـردم) 1997(2ارزپرزورسكي اي

از توسعه و با درآمدهايي بيش به 6000يافتگي رخ دهد شـواهدي كـه. پـذير اسـت ندرت برگشت دلار

و آنچـه داده سالاري را به رشد اقتصادي ربط مـي مردم هـا نشـان دهـد بسـيار كمتـر واضـح اسـت

ـ استـ در مقايسه با مردمسالار هاي فرد دهد، تنوع خيلي زياد در عملكرد اقتصادي نظام مي .سالار

دانـيم چند چيزي درباره مطالعات تجربـي نمـيهر: سالاري مردمو قانونبين حاكميت رابطهـ

دليـل كنيم كـه ايـن رابطـه بـه كه به صراحت همبستگي بين اين عوامل را بيان كرده باشند، فرض مي

و تعـدادخسالاري آزادي وجود مصاديق متعدد از مردم سـالاري آزاديخواهانـه قليلـي از فـرد واهانـه

علي رابطه3پلتنر نظراينكه آيا مثلاً طبق. برقرار باشد) هاي گذشته البته احتمالاً در زمان( بـين ايـن اي

.وجود دارد يا خير، معلوم نيست ولي بسيار محتمل استدو متغير 

و تشكيل جامعه مدنيرابطهـ ظ نظريه اجتماعي: بين رشد هـور جامعـه مـدني قـديمي در كـل

گل(دانـد امروزي را به توسعه اقتصادي مربوط مي » ثـروت ملـل«آدام اسـميت در ). 41992،نـر مـثلاً

مي دهد كه اندازه بازار، تقسيم تذكر مي و برخـورداري.كند كار را معين همچنين پس از تحقـق رشـد

هـاي اجتمـاعيو گـروه مقياس، تخصصي شدن در جامعه زياد شـده ناشي از هاي ها از صرفه بنگاه

يك طبقه كارگر صنعتي(گيرند جديدي شكل مي ـ كـه لازمـه انعطاف). مثلاً و دسترسي آزادانه پذيري

ـ برخـي از شـكل نظام و عـوض كـردن هاي بازار امروزي است هـاي سـنتي اقتـدار را از بـين بـرده

مي گروه .كند هاي اجتماعي انتسابي با اختياري را اجباري

و مردم شكل بينرابطهـ اي بخـش عمـده به بعد5از زمان توكويل: سالاري گيري جامعه مدني

اند كه در غياب يـك جامعـه مـدني كامـل، به اين نكته اعتقاد پيدا كردهسالاري مردمپردازان از نظريه

كنـد منـافع جامعه مدني افراد ضـعيف را قـادر مـي.غيرممكن است آزاديخواهانهسالاري مردموقوع 

.يك كاسه كرده، به نظام سياسي وارد شوند خود را

به حتي وقتي گروه هاي داوطلبانه آثار زيـادي دنبال اهداف سياسي نباشند، انجمن هاي اجتماعي

يافتـه نيـز خطراتـي بـراي كـاملاً توسـعه است مدتيكهيك جامعه. اجتماعي دارند در ايجاد سرمايه

مي مردم بر تعصب قومي يا نـژادي، موجـب اشـاعه عـدم تسـاهل هاي مبتني گروه: كند سالاري ايجاد

مي گروه.شوند مي 6مجمـوع صـفر با هاي طلبي هاي خود را معطوف به فرصتد تلاشنتوان هاي ذينفع

1. Barro 
2. Alvarez 
3. Plattner 
4. Gellner 
5. Tocqueville 
6. Zero Sum 
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ـ باخت بازي( كنند از.)هاي برد و اجتماعي ممكـن اسـت حد بيش سياسي شدن مشاجرات اقتصادي

و مشروعيت نهادهاي  همبسـتگي موجـود بـين رشـد. را از بين ببرد سالار مردمجوامع را فلج كرده

و  شـايد از ايـن) 1993، پرزورسـكي، 1958ليپسـت،(بـا ثبـات آزاديخواهانهي سالار مردماقتصادي

در: طريق رخ دهد رشد اقتصادي متضمن ظهور فعالان اجتماعي جديدي است كه خواستار نمايندگي

.تر خواهند بوديك نظام سياسي آزادانه

و تشكيل دولتعبين توسه رابطـ » لامـتع«دو گـزاره ضـد يكـديگر دربـاره:ه جامعه مدني

عقيـده داشـت كـه وقتـي نهادهـاي) 1968(1هـانتينگتون. ضريب پيوند بين اين دو جنبه وجـود دارد

اي ار كنند، اغلب رابطـهگهاي خود درباره مشاركت را با يكديگر ساز سياسي موجود نتوانند خواسته

و نظـم سياسـي وجـود خواهـد داشـت منفي بين بسي از طرفـي در تفكـرات.ج فعالان اجتماعي جديد

ميدر امروزي  ـ بـه مورد اصلاحات حكمراني ادعا و شـكل رسـانه شود كه جامعـه مـدني هـاي آزاد

در هاي شهروندي سازمان گروه و پاسـخگويي آن ـ براي تـرويج شـفافيت در كيفيـت حكومـت يافته

مي استفاده مواردي كه سوء هر.ـ ضروري هستند ماند ها پنهان يك از اين دو گزاره متنـاقص درستي

تـر گزاره اول در شـرايطي صـحيح: شايد به شرايط نهادي آغازين در هر كشور بستگي داشته باشد

مي به و ظرفيت نظر 2.شدت ناقص باشندبه هاي دولت رسد كه نهادهاي سياسي

و مسيرهاي نقاط.3 3توسعهعزيمت

كم به فر از رشـد اقتصـادي را در نظـر ص ـانـدك يـايمنـد درآمد با بهـره عنوان نقطه آغاز، كشوري

ـ اقتصادي مشـروح در بخـش قبـل نشـان مـي همان. بگيريد دهـد، چـالش طور كه چارچوب سياسي

بهينه، بلكه اتخاذ رويكردي گسـترده دربـاره تعـاملاتيهاي اقتصاد طلبان نه تجويز سياست اصلاح

و پويايي ديتبين محدو و سياسي است تا به اين ترتيب روزنه ها هاي ورود شناسـايي هاي اقتصادي

در شده، بن و انباشـتي آغـاز بست نرخ رشد اندك يك سلسـله تغييـرات سـودمند . شـودهم شكسته،

و پويايي هاي مورد نظر، روزنه محدوديت  كشـور يـك هـاي هـاي بعـدي همگـي مشخصـه هاي ورود

در. ولي ظاهراً چند الگوي فراگير سـاخته شـده اسـت. وجود ندارد» جهانشمولي قاعده«هيچ. هستند

يا اين بخش به مجـزاي توسـعه تشـريح مسـير تن اقدامات ويـژه هـر كشـور، چهـارفمنظور كمك به

هر مي و مسيرهاي بعدي آن نيز متمايز است هاي ورود متمايز كدام با روزنه شوند كه .آغاز شده

1. Huntington 
2. Bates, 2008. 
3. Sequences 
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 براي دولت سازي ظرفيتـ1 مسير

كم يك كشور و كند برخي دلايل اصلي آن بـه درآمد رشد نمي وقتي آسـاني توسـط افـراد كارشـناس

مي غير به. شوند كارشناس تشخيص داده رهبـران سياسـي نـالايق يـا. كنـد درستي كار نمـي حكومت

دو(فاسد  و سـرمايه مخاطرات موجود براي كار. هستند) يا هر قبيـلاز(گـذاران خصوصـي آفرينـي

بي هاي ناقص، ديوان ساخت زير و دست سالاري » سهيم شدن«پاگير، فشارهاي سياسي برايو كفايت

و بي هـاي عموماً بر هرگونه اشتياق كارآفرينانـه بـراي جسـتجوي فرصـت)ثباتي در منافع، خشونت

فا سرمايه ميئگذاري مولد .شودق

يك كشـور چنين در توسـل بـه)آناي شـركاي توسـعهو(شرايطي، واكنش طبيعي شهروندان

به،است» اراده سياسي« جاي اهداف خصوصـي بـه منـافع عمـومي واكـنش زيرا رهبري آماده است

سـالاري ورشكسـته اصـلاح شـود، نشان دهد تـا بـه ايـن ترتيـب سياسـتگذاري بهتـر شـده، ديـوان 

و شرايطي پديد آيد كه جذب سرمايهشوهاي عمومي منطقي گذاري سرمايه خصوصـي ممكـن هايد

هـاي لازم اول توسعه آن است كـه ظرفيـت مسيرروزنه ورود پنهان در اين چهارهكيطوربه. گردد

.دشوها مهيا هاي ناقص دولت به كارآمدي براي تبديل كردن كاركرد

مي1شكل ): گذار(انتقاليـ مجاري اصل  سـازي بـراي دولـت بـه يـت دهد كه چگونه ظرف نشان

در اولـين گـام سـرمايه. كنـد مـارپيچ توسـعه شايسـته را فعـال نـد يـك توا شكل بـالقوه مـي گـذاري

هـاي جديـد بـراي تـرويج رشـد كـارگيري ايـن ظرفيـت گـام دوم بـه. سازي براي دولت است ظرفيت

به. اقتصادي است سه اين اثر :مجراي مكمل رخ دهد صورت بالقوه ممكن است از

و عملكـرد اقتصـادي را نشـان بـين پيشـر مستقيم الف پيوندهاي2مجراي● فت در عملكـرد دولـت

و مشاركتي براي ارائـه خـدمات، هاي كارآمدتر، رويكرد ساخت هاي بهتر، زير سياست. دهد مي هاي شفاف

و بـه ايـن ترتيـب بـه توانند در فراهم كردن شرايط بهتر براي سرمايه همگي مي شـكل گذاري مؤثر باشند

زي. بالقوه موجب رشد شوند و ديـوان ساختربهبود و فرصـت ها سـالاري مسـتلزم گذشـت زمـان اسـت

هر» توفيق سريع سياست«اندكي براي  مي وجود دارد، .توان اين توفيق را تسريع كرد چند كه

ميياثر برخاسته از انتظارات را در مورد ظهور رهبرب2مجراي● دهد كه ظـاهراً هايي نشان

حتي قبل از بهبود حقيقـي عملكـرد بخـش. دولتي برخوردارندسازي براي ظرفيت»اراده سياسي«از 

به عمومي، اعتبار دولت نزد سرمايه ـ ـ عنوان توانايي گذاران خصوصي را هاي مولد نظـام اقتصـادي

به. توان افزايش داد مي خـودي خـود گـاهي بـراي دسـتيابي بـه تجديـد فعاليـت افزايش اعتبار دولت

و نيز براي تسريع رشد  ركـت سـريعحهاي حمايـت از ايـن اعتبـار، يكي از راه(كافي است اقتصادي
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1).است» شده تضمين«دار اقتصادي براي انطباق با اصلاحات دامنه

به ظرفيت.1شكل  مثابه روزنه ورود به توسعه سازي براي دولت

مي2مجراي● ميج نشان و اعتبـاري توانند به ايجاد مجاري ظرفي دهد كه رهبران سياسي تـي

و اين كار با پافشاري بر تعهد همه به بپردازند يعني رشد فراگير بـا منـافع گسـترده» انصاف«جانبه

و ثبات دولت تا وقتي شهروندان اين تعهد را باور داشته.شود براي همه عملي مي باشند، مشروعيت

و گسـترده در محـيط سـرمايه بهبود مي و موجب بهبـود كلـي و يابد در نتيجـه بهبـود رشـد گـذاري

.دشو اقتصادي مي

تـا وقتـي. يك از مجاري مشروح در مطالب قبلي شامل نهادهـاي سياسـي نيسـتند توجه كنيد كه هيچ

 گـذار نهادهـاي سياسـي شـود، مسـير يـك راه بـه سازي براي دولـت منجـر يك مرحله مـتأثر از ظرفيت

و غيرمستقيم با تغييرات اجتماعي بلند مثلاً رويكردهاي مشاركتي در ارائه خـدمات، ايجـاد واسطهبه(مدت

و ظهـور طبقـه متوسـط  و اداره منازعـات بـين اسـت كـه فشـارهاي تـازه) ثروت  اي در زمينـه حاكميـت

و صاحبان كسب بين بنگاه(ها نورچشمي و دولتو ها هاي مربوط به اصلاحات سياسـيو نيز چالش) كار

مي اين پويايي بلند1در شكل)ينچ نقطه(3مجراي شماره. كند ايجاد مي .دهد مدت را نشان

مشـروح در قسـمت قبـل را دوران هاي توسعه، خوانندگان آشنا با نوشته:هاو چالشاربـ تج

ـ بدون سال گذشته50در تجربه. خواهند شناخت» دولت توسعه«مثابه به و كاست كشورها كم هيچ

 
 صـنعتي را برخـوردار از يـك الگـوي» تعديل ساختاري«دلايلي كه بعداً گفته خواهد شد، تا وقتي بتوانبهزآمي تناقض پس به شكلي.1

هر ظرفيتمسير نهادي قلمداد كرد، به بهترين شكل با چند كه بسته اصـلاحات اقتصـادي اغلـب شـامل سازي براي دولت منطبق است،

.است» كننده ظرفيت دولت تخريب«زاي اج

رشد

الف2

 سازي براي دولت ظرفيت: گام اول

و مشروعيت اعتبار

ج2 و ب ي جامعه گير شكل

مدني

ج2

ب2

 نهادهاي سياسي

3
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ـ خود را به در. انـد شناسـانده» توسـعه هـاي دولت« عنوان شيفتگانو رهبران سياسي الگـوي غالـب

ازجملـه(آرزوي بسياري از كشـورهاي آمريكـاي لاتـين. توسعه آسياي شرقي نيز همين بوده است

و آرژانتين در برنامه كشورهايي كه قبلاً. چنين الگويي بود 1980تا قبل از دهه) برزيل ريزي متمركز

در)اي خورده شكست(بيستم نسخه افراطي پيش گرفته بودند، در بخش اعظم قرن  از همين روش را

و تفاوت. پيش گرفتند ـ با وجود فروپاشي كمونيسم و امروز هنوز هاي فراواني كه شرايط اقتصادي

ـ هيچ المللي با زمان ظهور دولت سياسي بين گونـه هاي توسعه در جنوب شرقي آسيا پيدا كرده است

مش كمبودي در تعداد دولت كمتوسعه تاق هاي مصـاديق. شـود درآمد ديـده نمـي در ميان كشورهاي

درآاين كشورها از اتيوپي، رو و ويتنـام و اوگانـدا در آفريقـا تـا آذربايجـان در آسـياي مركـزي ندا

هر. شود جنوب شرقي آسيا را شامل مي هاي خود را بـا تأكيـد ها تلاشيك از اين موارد، حكومت در

ا يكبر شايستگي قوانين خود و پاسـخگويي بيشـترز و بـا تـداوم توجـه بـه مشـاركت سياسـي سو

 عملكـرد)ا سـابقه خـود ي ـدر مقايسـه بـا همتايـان خـود(ايـن كشـورها. اند سوي ديگر انجام داده از

.اند دست آوردهبهوليقبم اقتصادي

به چند مورد از دولت و تـايوان دست يافته هاي چشمگيري موفقيتهاي توسعه دو انـد كـه كـره

و مداخلـهي دولـتمدر هـر دو كشـور توسـعه بـا پيشـگا. شـوند مصداق مهم آن محسـوب مـي گـر

دو. كـار گرفتنـد صنعت را براي تقويت رشـد بـه پشتيبان هاي اي همراه بود كه سياست شايسته هـر

شـد كـه موجب مـي» عدالت«اما،هاي اول توسعه شتابان تحت حاكميت استبدادي بود دههدر كشور 

رشـد معطـوف بـه.اصلاحات ارضي موجب برابري در روستاها شـد. شودمشروعيت فراهم مبناي 

و  شد اشتغالبه تبع آن صادرات كاربر گذاري عمومي زيـاد در حـوزه آمـوزش باعـث سرمايه.زايي

و در هر مورد رشد فراگيـر، گـذار اجتمـاعي دامنـه. فرصت براي همگان گشت داري بـه راه انـداخت

يك طبقه متو و گذار نهايي به ظهور ـ ـ را ممكن سالار مردمسط .دكري

يك استثناست تا قاعده با اين از.حال توفيق پايدار بيشتر در اقدامات احتياطيدو مجموعه ويژه

.سازي براي دولت قابل ذكر است بر ظرفيت مورد راهبرد توسعه مبتني

سـختي بتـوان ممكن اسـت بـه هاي اول رهبري سياسي جديد اولين احتياط آن است كه در سال

است يا صرفاًَ پوششـي واقعي دولت هاي سازيو ظرفيت» گرايي توسعه«گفت كه آيا تعهد ظاهري به 

و قوانين بـه ميـراث مانـده  در كنيـا تـا1از مـوي. اسـت از گذشـته براي تداوم الگوهاي ديرينه فساد

و ماركوس2سوهارتو ف3در اندونزي ريدر هبران متعددي روبرو شـده اسـت ليپين، تاريخ معاصر با

مبنـاي ضـرورت آن بـر دسـتيابي بـه اهـداف وانمـود كـرده، قـدرت را بـر» گـرا توسعه«كه خود را 
 

1. Moi 
2. Suharto 
3. Marcos 
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و توسط»اي توسعه« امـا مورد لطف فـراوان قـرار گرفتنـد المللي بينمالي هاي كمكدر اختيار گرفته

و بـي  هـا اغلـب از خطابـه حكومـت ايـن. شـد آبرويـي خـتم دوران قدرت ايشان بـه اتهامـات، فسـاد

طلبـي بـا جـاه: كننـد عنوان دستاويز اصلي برنامـه خـود اسـتفاده مـيبه» سازي براي دولت ظرفيت«

ـ اما به  و اصرار بر اهداف موجه ــ اسـت» مدت بلند«و ظاهراً داراي آثار» ملايم«اندازه كافي طولاني

ن«توان قبل از آشكار شدن آنكه كه مي ، خود را مشغول نشـان»شده استهيچ دستاوردي حاصل

].ماند سند قدرت باقيمبر[داد

در3گـام(گراتـر مربـوط اسـت دوم به حركت براي رسيدن به نهادهاي سياسـي تكثـر احتياط

مي1شكل).1شكل و هاي توسـعه دهد كه دولت نشان اي معمـولاً در ابتـدا بـه اصـلاحات اقتصـادي

نه ديوان مي ادهاي سياسيسالاري پرداخته، از اصلاح و تايوان مثـال. كنند غفلت از كره هـاي مـوفقي

مـثلاً سـنگاپور عمـدتاً.داردولي مصاديق ديگري نيز وجود2.نهادي ظاهراً موفق هستند1»سيرفرا«

و تايوان به شـود ولـي سـنگاپور عنوان مصـداق توفيـق در شـرق آسـيا محسـوب مـي همراه با كره

برهاي اقتصاد عليرغم كليه توانايي از خلاف دو كشور ديگر هـيچ نشـانهي خود در دوران حاضر، اي

در شكل ديگر، همانبه.ي نداردسالار مردمگذار به  طور كه تحولات سياسي دشـوار در دهـه گذشـته

به،دهد اندونزي نشان مي در،آور باشـدي ممكن است يـك اقـدام دلهـره سالار مردمگذار زيـرا بايـد

كه ذاريگ زمينه فقدان سرمايه پس و ناكافي بودن انتظارات اجتماعي هاي گذشته در نهادهاي سياسي

ـ اينكه آيا همانند سنگاپور يـك. كند، به پيش برود از آن نهادها حمايت مي چگونگي اين اقدام در چين

بهياماند حكومت استبدادي باقي مي و تايوان گذار نسبتاً ملايمي ي خواهـد سـالار مـردم همانند كره

مي يا آنكه همانند اندونزي با جابجايي داشت، ـ يكـي از موضـوعات هاي عمده اجتماعي روبرو شود

.هاي آينده است ناپذير جهاني در دهه بيني اصلي پيش

3شده دگرگونحكمرانيـ2 مسير

توسعه از لحاظ روزنه ورود، تلاش براي تبـديل نهادهـاي سياسـي يـك كشـور از راه مسيردومين

ق و استقرار سازوتقويت حاكميت قـبلاً گفتـه. انه براي انتخاب رهبران اسـت سالار مردمكارهاي انون

و درآمد سرانه آشكار است وقتي درآمـد سـرانه زيـاد. شد كه همبستگي بين كيفيت نهادهاي دولتي

و ديوانسالار مردماست حاكميت قانون، نهادهاي  به انه . كننـد خوبي عمـل مـي سالاري عمومي همگي

ن بههمچنين از دليل بازرسي هادهاي مذكور در كشورهاي پردرآمد و توازن ناشي و سالار مردمها ي

يك سازوكردهحاكميت قانون، يكديگر را تقويت در كننـده پديـد مـي كـار اصـلاح، ـ حتـي  آورنـد كـه

1. Catch-up 
به به معني جبران عقب Catch upعبارت.2 و يا رسيدن و مفهوم توسعه پيش از موعد و در ادبيات توسعه به معني ماندگي است

.ين مفهوم را داردهم» فرارسي«در اين متن عبارت. شود توسعه زودتر از موعد مقرر استفاده مي
3. Transformational 
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ـ سياستگذار مديريتهاي عمده ضعفصورت مييسياسي هر. دارد را از بيراهه رفتن باز بنابراين

بهسالار مردمو پديدهد و حاكميت قانون ميي كننـد كـه شـايد بخواهنـد مثابه نظارت بر رهبران عمل

به مثلاً عملكرد ديوان .نظرانه خود منحرف كنند خاطر اهداف تنگ سالاري را

و نيـز بـاا در چنين زمينه ي كشوري را در نظر بگيريـد كـه هميشـه بـا آفـت برگزيـدگان اقليـت

چون پايبندي بـه قـانون نـاچيز اسـت، يـك نظـام.ستا پاسخگو روبرو سي غيردردسر رهبران سيا

با توجه به ايـن ضـعف. سالاري معيوب احتمالاً بخشي از اين بيماري حكمراني ناكارآمد است ديوان

هـاي طبيعـي يكـي از واكـنش. شايع، اقدام به تأسـيس دولـت توسـعه شـايد چنـدان صـحيح نباشـد 

شر(شهروندان چنين كشوري  آن كاي توسعهو .پرداختن به خود نهادهاي سياسي است) اي

انتقـال نهادهـاي سياسـي از لحـاظ نظـري از طريـق دهـد كـه سه روزنه مجزا را نشان مـي2شكل

در شـكل2الـف1،2الـف2هاي گام(روزنه اول. اي پديد بياورد كننده توسعه تواند يك سلسله اميدوار مي

ن)2 و مشروعيت استشامل اثر مستقيم انتقال اين انتقال ممكن اسـت. هادهاي سياسي به وضعيت اعتبار

:ي سياسي يا تقويت حاكميت قانون باشدسالار مردممشتمل بر يك يا هر دو جابجايي به سمت 

اي شـيوه توانـدي با دورنمايي همراه است كه طبق آن انتخابـات مـي سالار مردمحركت براي●

ري سياسي شـديداً دگرگـون، برخـوردار از مشـروعيت، متعهـد بـهيك رهبسريع براي دستيابي به

و پاسخگو به شهروندان باشد اتخاذ سياست گـوييم كـه البتـه در ادامـه مـي(هاي معطوف به توسعه

).پيامدهاي ديگر نيز ممكن هستند

و نيز سازو قوانين بازي شفاف«نماي ورود تقويت حاكميت قانون با دور● كارهاي منصفانه تر

و ضمانت رعايت قانون در با ايـن. به رويه حكمراني همراه است» براي نظارت حـال توجـه كنيـد كـه

يك اقدام بلند بهترين شرايط، وظيفه ظرفيت يك كشور، همچنـين. مدت است سازي براي نظام قضايي

ـ كـه موجـب محـدود شـدن دقت كنيد كه انگيزه و تقويت اين نهادهـا  هاي نخبگان حاكم براي حمايت

.ـ احتمالاً مبهم خواهد بود شوند اقدامات مصلحتي مي

به در هر دو مورد، اميدواري رهبـران در دليل تغييرات نهـادي، پاسـخگويي هايي وجود دارد كه

وايجاد  . رشد آغاز گردد شود

و رشد را به هـم پيونـد مـي دولـت بـراي سـازي دهـد، ظرفيـت روزنه دوم كه نهادهاي سياسي

و نيز ابزارهاي ظرفيت سياسي ممكن است انگيزه) گذار(انتقال1.است)3و1ب2هاي گام( سازي ها

مي هاي قوي انگيزه. شدت بهتر كند براي دولت را به به تر طلب به يـك دليل گذار از رهبري منفعت تواند

و در نتيجه معطوف رهبري پاسخگو ه نوعي از رهبري كـه بيشـتر ب ـبه منافع عمومي محقق شود، تر

مي گذاري روزنه شماره.1 مي1ج2و1ب1،2الف2هاي دهد كه گام ها نشان توانند مستقيماً از راه انتقال سياسي آغاز شوند همگي

ميولي تجربه  و برداشت مردم از انصاف، نياز به گذشت كه بهبود عملي در ظرفيت ديواندهد نشان .زمان داردسالاري
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و آن را ابزاري براي بهبود عملكرد توسعه بداند ظرفيت بهبـود ابزارهـاي. سازي براي دولت پرداخته

ميبراي سازي ظرفيت به دولت نيز و پايبندي به قانون رخ دهـد كـه نـه تواند دليل افزايش پاسخگويي

يك نيازه پيامدهاي اصلي مورد نظر براي انتقال سياسي هستند، بلكه همچنين پيش فقط اي مهم براي

مي ديوان بهبـود ظرفيـت بخـش،در مورد دولت توسـعه. شوند سالاري عمومي كارآمد نيز محسوب

.تواند مستقيماً بر رشد اثر بگذارد عمومي مي

و رشد از طريـق شـكل دگرگونيدهنده سومين روزنه پيوند گيـري جامعـه مـدني عمـل سياسي

كه همان).4و1ج2هاي گام(كند مي  دگرگـوني در ادامه در بررسي مرحله چهارم خواهيم ديـد، طور

و شكل به نهادهاي سياسي ـ. يكديگر هستند مكمل شدت گيري جامعه مدني وقتي شـهروندان كثيـري

ـ نسبت به مقامات دولت بي  و دگرگوني اعتماد باشند، حتي تا حد مقاومت روابط شهروندان با دولت

يك آرايش غني از نهادهاي جامع ميظهور مشه مدني عيت نهادهاي دولتـي را افـزايش داده،روتواند

به در نتيجه اعتماد سرمايه و .دنبال آن، رشد اقتصادي را تقويت كند گذاران

بهدگرگوني.2شكل  عنوان يك روزنه ورود به توسعه نهادي

را در بلندمـدت متـأثر فقـط رشـد)و نيـز حاكميـت قـانون(1ج2و1ب2هـاي توجه كنيد كه روزنه

و به همين دليل با خطوط نقطـه مي ال دنبـ كـه بـه مصـلحانياز آن دسـته. انـد شـده چـين نشـان داده كنند

را حل سريع براي راه هستند تا يك راه» شده دگرگونحاكميت« انـدازي رشـد، بايـد بـه سـرعت انتخابـات

آن. حاكم كنند و در و اگـر انتخابـات عمـلاً اثـري در اگر ايشان انتخابات را برقرار كـرده ـ پيـروز شـوند

و نيز را ـ آنگاه وسوسه بهره افزايش اعتبار دولت سـريع برداري از ايـن توفيـقه اندازي رشد داشته باشد

و انگيزه بلند در. مدت در نهادها تضـعيف خواهـد شـد مدت براي پرداختن به تغييرات بلند زياد خواهد بود

رشد

3

سازي براي دولتظرفيت

و مشروعيت اعتبار

2الف2

گيري جامعه شكل

مدني
4

1الف2

 گام اول

 دگرگوني

نهادهاي سياسي

1ج2

1ب2
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.تر بررسي خواهيم كرد را دقيقدگرگون شده نسخه آخر براي حكمراني هاي بعدي اين مقاله بخش

و چالشاـ تج و عملكرد اقتصادي، سه مجموعـه دگرگوني براي تشريح رابطه بين:ها رب سياسي

ميمتفاوتهربتج در اسـت كـه بـه اولي شامل كشـورهاي پـس از كمونيسـت. گيريم را در نظر تـازگي

بهداند يا اميدوارن اتحاديه اروپايي پذيرفته شده شواهد مسـتند. آن اتحاديه بپيوندند كه در آينده نزديك

وجود دارد كه دورنماي پيوستن به اتحاديه اروپايي، يك محرك مـؤثر بـراي اصـلاحات بـودهيفراوان

اروپايي يـك انگيـزه محكـم بـراي تغييـر اول آنكه مزاياي مورد تصور براي عضويت در اتحاديه. است

آن. بوده است و انتظارات سياسـي مربـوط بـه يـك الگـوي نهـادي،دوم اينكه الزامات اتحاديه اروپايي

و صريح از پذيرش كشورها محسوب مي كـار سوم آنكه پيوستن به آن اتحاديه يك سازو. شود شفاف

و تعهد كشورها رساني درباره جهت مؤثر در پيام كشـور10ورود. تداوم اصـلاحات اسـت براي گيري

و مبنايي كه آن عضويت براي تداوم عملكرد اقتصادي باثبات فـراهم 2004حاديه اروپايي در سال به ات

.، يكي از توفيقات نهادي مهم در نيم قرن اخير در جهان بوده استكند مي

به گروه دوم كشورها كه نهادهاي سياسي مناسب انـد، كار برده تر را براي انتقال حكمراني خود

هـاي دارتر از ساير بخـشي در آمريكاي لاتين ريشهسالار مردمالبته. واقع هستند در آمريكاي لاتين

هـاي كاسـتي 1960هـاي نظـامي در اواسـط دهـه حال توسعه بود ولي بـا ظهـور حكومـت دنياي در

در عمده تقريبـاً كـل نيمكـره جنـوبي قـاره آمريكـا بـه 1990تا اوايل دهه.ي پديد آمدسالار مردماي

و كيفيتي سالار مردم ـ مطلوب بوده استسالار مردمروي آوردند ـ طبق معيارهاي مختلف .ي نيز

گذ اين كيفيت با افزايش نرخ رأي بـر ته در آن قاره مشخص است ولي عـلاوهشدهي در سه دهه

مي آن دگرگوني مراتـب تـر در سلسـله شود كه قدرت از طريق آنها به سطوح نازل هاي كيفي نيز ديده

و مشـاركت شـهروندان بهبـود يافتـه اسـت قدرت واگذار  و آزادي بيـان برزيـل، كلمبيـا، پـرو،. شده

و بوليوي در زمره كشورهايي هستند كه برنامـه  هـاي اخيـر زدايـي را در سـال هـاي تمركـز ونزوئلا

.اند كار گرفته به

افزايش مشاركت شهروندان در مراتب پايين حكومتي در بسـياري مـوارد باعـث بهبـود كيفيـت

منجر بـه جابجـايي1در بوليوي درباره مشاركت عمومي 1994مثلاً قانون سال. مراني شده استحك

ف .را شده استقمنابع عمومي به نفع

و اجـراي در كلمبيا انتخاب شـهرداران بـا رأي مسـتقيم مـردم موجـب افـزايش اقتـدار شـهري

م برنامه و مواد در برزيـل هـم. خدر شده استهاي نوآورانه متعدد براي مهار برخوردهاي مسلحانه

2اي مانند تعيـين بودجـه مشـاركتي پورتـوآلگره هاي تازه مشي سياسي سنتي حمايتي، با برنامه خط

1. Bolivia's 1994 Law of Popular Participation 
2. Porto Alegre 
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و به نقل از يكي از دهندگان حالا رسم استفاده از جعبه رأي را براي تنبيـه رأي«، ناظرانمحدود شده

مي شهروندان يا فرمانداراني به و نـه برند كه سهم نامطلو كار بـه بي از درآمد را به شـاغلان دولتـي

1.»اند گذاري اختصاص داده خدمات يا سرمايه

بهرباتجاز سومين مجموعه 40در 1990ي اسـت كـه در دهـه سـالار مردماصلاحات مربوط

وي بـه سالار مردمگذار آفريقا در2.آمد كشور حوزه صحراي آفريقا به اجرا در انـدازه شـرق اروپـا

و فراگير بودشوروي ساب دهـد كـه حتـي بـدون مبنـاي تجربه آفريقاي جنوبي نشـان مـي. ق، سريع

هم از روزنه هاي اتحاديه انه طبق خواستهسالار مردم تـوان مـي،2هاي مشروح در شكل راه اروپايي

:هاي بيشتر در عملكرد توسعه فراهم كرديك سكوي پرش براي پيشرفت

تر از آنچـه كـه مـورد نظـر فرآيندي آهسته)2الف2و1لفا2هاي گام(دگرگوني انتظارات●

به. بود، به بار آورد العـاده انه، فوقسالار مردم به اكثريت دليل انتقال از نظام آپارتايد مثلاً مشروعيت

هم آن كشور، به الگوي مخارج عمـومي بـه نفـع سريع ناشي از گذار سياسي بهبود يافت كه تا حدي

هـاي كـلانو اجراي بهترين سياستداما تازه چند سال پس از سقوط رژيم آپارتاي. اكثريت فقرا بود

ثبـاتي غلبـه هاي بـي حال توسعه بود كه بازارها توانستند بر نگراني اقتصادي در ميان كشورهاي در

و اعتبار آن كشور در دنيا را افزايش دهند دربه 1990رشد در اواخر دهه. كرده و كندي زياد شـده

.درصد رسيد5به 2007سال 

. كمتر آشـكار بـوده اسـت)3و1ب1،2الف2هاي گام(اثر انتقال سياسي بر ظرفيت دولت●

ي، فرصتي براي نگرش تازه به تحريك بخش عمـومي سالار مردمحركت آفريقاي جنوبي براي تحقق

از كه در سال(فراهم كرد  آپارتايـد بـه يـك يـي سـاختار اجرا هاي قبل از گذار بـه حاكميـت اكثريـت،

و فاسد تبديل شده بود منفعت سالاري ديوان را سـالاري امـا آن حركـت ديـوان ). طلبانه، خودخواهانه

به منافع سفيديطرفدارازيمجبور به دگرگون يك بخش عمـومي كـه نماينـدگي طرفداري از پوستان

ـ كل كشور را بر .كردعهده داشت

دهـد كـه تجربـه آفريقـاي جنـوبي در مـورد نشـان مـي) 2002(3هاي تامس كارثرز البته تحليل

و حمايت از توسعه از اين طريق، يـك تجربـه خـاص آفريقـايي اسـت سالار مردم او معتقـد. انه شدن

بيسالار مردمبه» گذار«است  يك مسير و نقص تا رسـيدن بـه نهادهـاي كارآمـدي لزوماً نبايد عيب

و بازاري باشد، بلكه ممكن است به  بيسياسي :نجامدايكي از دو حالت كمتر مطلوب

برخـي از مجال سياسـي محـدود امـا حقيقـيِ«كشورها4»مسلط مشي قدرتخط«در

 
1. Reid, 2007, P292. 
2. Bratton and Van de Walle, 1997. 
3. Thomas Carthers 
4. Dominant-Power Politics 
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و اكثر شكل گروهِ مناقشات و نهادي هاي مخالف بـا.ي برخوردارنـد سـالار مـردم هاي پايه

نظبندي سياسي به نحوي يك گروه،اين حال ميبر تغييـريشود كه ظاهراً دورنما ام چيره

م بهيسقدرت ـ بـه دارايي... رسد نظر نمير عنـوان منبـع پـول، مشـاغل، هاي اصـلي دولـت

تـدريج مسـتقيماً بـه خـدمت حـزب حـاكمـ بـه)هاي دولتي از راه رسانه(اطلاعات عمومي 

مي... آيدمي در شهروندان مايلند از سياست آسـيب نبيننـد ... شود دستگاه قضايي مرعوب

مو از هر .»دهي دوري كنند شاركت سياسي عمده جز رأيگونه

ميثكار هـاي بـه ايجـاد نظـام 1990انه شدن در آفريقـاي دهـه سالار مردمدهد كه موج رز تذكر

 بوركينافاسـو، كـامرون، گينـه اسـتوايي، گـابن،لاًمـث(در برخي موارد.انجاميدمسلط صاحب قدرت 

و تانزانيا تك) موريتاني ـ البتـه بـا آزادي سياسـيز فضـاي آزادانـه حزبي تا به امرويك دولت تـري

و در موارد ديگر  ـ ايجاد كرده است سـاختارهاي به شـكل هاي جديدي حكومت) مثلاً زامبيا(محدود

يك نظام قدرت. اند شكل گرفته مسلطحزب  از طريـق( مسـلط توجه كنيد تا زماني كه تجديد ساختار

به) سالاري حزبي مردم هـايش، موجـب بـود دهـد، بـا وجـود تمـام محـدوديت بتواند ظرفيت دولت را

شد1تسريع رشد اقتصادي از طريق سازوكارهاي خلاصه شده در شكل  . خواهد

بي«در« كشورها از دست به دسـت شـدن قـدرت بـين) بيماري دوم(1»ثمر تكثرگرايي

و معيوب بـاقي ولي مردم شوندميمند هاي واقعاً متمايز بهره گروه سالاري كماكان سست

هـاي چشـمي نـور. اي فراتـر از رأي دادن دارد به زحمت دامنه... مشاركت سياسي. ماند مي

بي هاي اصلي، افرادي فاسد، منفعت سياسي از همه گروه و . شـوند كفايت شـناخته مـي طلب

نـاميمون بـه دست به دست شدن قدرت ظاهراً فقـط مشـكلات كشـور را از يـك وضـعيت

.»كشاند وضعيت ديگر مي

مي ثرزركا كه تذكر ح«دهد ه صحراي آفريقا دسـت بـه دسـت شـدن قـدرت، عمـدتاً نـادروزدر

بي.»است در او تكثرگرايي و نيـز شـايع ثمر را يكـي از الگوهـاي كـاملاً معمـول در آمريكـاي لاتـين

ـ كـه رشـد را از راه بـي دورنمـاي تكثرگرايـي. دانـد كشورهاي پس از فروپاشي كمونيسـم مـي  ثمـر

مي ظرفيت ـ نااميد سازي براي دولت محقق . اسـت2»قـدرت مسـلط مشـيخط«از بيماريتر كننده كند

ـ موجـبرپــ كه حالا به آن مي3»حداقليحكمراني« مسيردر سياست البته خواهيم ديد كه اين دازيم

. شود بهبود رشد اقتصادي مي

1. Feckless Pluralism  
2. Dominat Power Politics Syndrome  
3. Just Enough Governance  
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 مثابه روزنه ورود به توسعه رشد به1:»حداقلي«حكمرانيـ3 مسير

هرچند. دارنددر گام اول خود، به نوعي اصلاح نهاديكه پويا تا به اينجا بررسي شدنددوره هر دو

گونه تأكيد بر نهادها بسيار بـا دلمشـغولي اوليـه متخصصـان توسـعه نسـبت بـه سياسـتگذاري اين

اقت اقتصادي فرق مي و يك فرض مشـترك هسـتند يعنـي كند، اما هر دو رويكرد نهادي صادي داراي

هـاي آن در كشـورهاي تـا بـه امـروز دار را براي خلاص كردن توسعه از محدوديت اصلاحات دامنه

و اقتصـادي، طرفـدار چيـزي بنابراين هر دو دسته اصلاح. دانند ناكارآمد، ضروري مي طلبان نهـادي

.شدميهاي بهينه تصور يعني سياست2»بهترين تجربه«بودند كه 

و نشـان داده اسـت كـه» شتاب گرفتن رشد«اما تحقيقات اخير درباره كاملاً خـلاف ايـن بـوده

ـ لزوماً براي اصلاحات دامنه ـ خواه نهادي خواه اقتصادي هـاي تحليل. رشد لازم نيستند تحريكدار

و رودريـك  از بـا داده) 2004(3دقيق تجربي توسط هاسمن، پريچت ازمـ80هـاي جهـاني بـيش ورد

سال يا بيشـتر دوام يافتـه8را نشان داد كه به مدت 1990تا 1950هاي رشد در دوره شتاب گرفتن

كه. بودند :آنان دريافتند

و گسـترده نيسـت آغاز شدن رشد اقتصادي مستلزم اصـلاحات نهـادي ريشـه« ... دار

اغ سياست(تغييرات ملايم در شرايط ويژه هر كشور  و ترتيبات نهادي كه لب بـا شـرايط ها

اي در عملكـرد اقتصـادي ايجـاد، ممكن است تغييـرات ناپيوسـته)بيروني در تعامل هستند

اد، حفـظ وقتـي رشـد بـه راه افت ـ). ...17و9-8ص4رودريك، مقدمه رشد تحليلي،(» ...كند

ـ كه تقويـت چرخه مطلوب، با زياد نگه و نيز گذار نهادي ـ داشتن آن كننـده يكـديگر هسـتند

شدت آسان (»ر خواهد ).100،ص 52004نهادها، جدي گرفتن اثررودريك،.

و ثغور3شكل در سوم توسعه را مشخص مـي دورانطبق همين الگو حدود كنـد كـه گـام اول

. اندازي خود رشد است آن، راه

هاي نهادي حكمراني در يك كشور منظور نويسنده از اين عبارت حداقل. است تري مقبولحكمراني حداقلي به لحاظ مفهومي ترجمه.1

.است
2. Best Prcatice  
3. Hausman, Pritchett and Rodrik, 2004. 
4. Analytic Growth Intro 
5. Getting Institutions Right  
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 رشد پايدار از طريق اصلاحات نهادي تدريجي.3شكل

يك نشان3در شكل)3(2تا)1(2هاي گام در» چرخه شايسـته«دهنده چگونگي تحول تدريجي

مي» حداقليحكمراني«راهبرد توسعه ن ها بـا خـط اين گام. دهد را نشان انـد تـا ان داده شـده ش ـچـين

يك راهبرد  البته با ادامه يـافتن.، رشد مداوم، هدف اصلي است»حداقليحكمراني«معلوم شود كه در

يك يا چند محدود يت نهادي موجب به خطر افتـادن گسـترش مـدار كوچـك شـوند رشد ممكن است

گرفتار شدن بـه فسـاددها يا خدمات عمومي مهم، شاي مثلاً ضعف در فراهم كردن زيرساختدشاي(

يعنـي1خواهي مقامات دولتي از ثمرات بزرگ شدن نظام اقتصادي، شايد مسخ اجتمـاعي دليل سهم به

م باور رو كنـد، شـايد هـم ضـرورت وضـع شكلات آنان توجـه نمـي به رشد در مردم كه حكومت به

و نهادهـاي كامـل قوانين پيچيده تـر كـردن يـك نظـام اقتصـادي روز بـه روز تـر بـراي مسـتحكم تر

هاي ويـژه دردسرسـاز در زمينـه ظرفيـت در عوض توجه صاحبنظران به رفع محدوديت).تر پيچيده

و نهادها معطوف مي حفظ. شود براي دولت يك اقدام به اين ترتيب اسـت» اضطراري«رشد به منزله

و رفع تمامبكه  نظـر يـك نـاظر كه بـه همراه است نشدني مشكلات در محيطيا مديريت مداوم بحران

مي،كند ناآگاه كاملاً معيوب جلوه مي . رود اما بالاخره با حفظ پويايي مداوم، به جنگ ناملايمات

كم دردسر توسعه تلقـي نبايد» حداقليحكمراني« مسيردقت كنيد كه يك راهبرد نسبتاً به منزله

و نهادهـايبه. شود دلايلي كشورهاي متعددي وجود دارند كه محيط اقتصادي آنها بسيار ناكارآمـد

توان همه دلايل ديگر نميبه.اندازي رشد كافي باشد تواند براي راه آنها به قدري ضعيف است كه نمي

ا محدوديت بـر ايـن بـا ادامـه يـافتن رشـد، عـلاوه.دكـر قدامات تدريجي تسهيل هاي جدي را لزوماً با

و فرصـت جامعه به در برخـي مـوارد. كنـد هـاي جديـد بـروز مـي شدت متأثر شده، فشارهاي جديـد

 
1. Social Alienation  

گيري جامعه مدنيشكل
رشد:گام اول

ازي براي دولتسظرفيت
نهادهاي سياسي

2)3(

)3(

2)2(

2)1(
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احتمالاً غالب شده، زمينه را براي گذار غيرتـدريجي نهادهـاي سياسـي)3و1هاي در شكل(3روزنه

.كند مهيا مي

» حـداقلي حكمرانـي«مثالي آشكار از اهميت راهبرد توسعه» تناقض بنگلادش«:ها رب چالشاـ تج

سـه دهـه پـس. سيده استربنگلادش در دهه گذشته در عملكرد توسعه خود به توفيقات خاصي. است

درصـد40بـه70، درآمد سرانه بيش از دو برابر شد؛ نـرخ فقـر از 1970از استقلال آن كشور در دهه 

درصد رسيد؛ اميد به زنـدگي در زمـان تولـد80ن كودكان از تقريباً صفر به حدود؛ واكسيناسيورسيد

حال در همان دوره بنگلادش دائمـاً با اين). 2006بانك جهاني،(سال افزايش يافت63به سال45نيز از 

و ساير شاخص در زمره فاسدترين كشورها در دنيا قرار مي هـاي حكمرانـي در آن كشـور نيـز گرفت

بـود؛» حـداقلي«اي اي از اصـلاحات توسـعه محور دستاوردهاي تناقض بـنگلادش، رشـته. بود ضعيف

را حداقليمديريت شايسته كلان اقتصادي، اصلاحات هدفمند در سياست تجاري كه آزادي  در تجـارت

هـاي متمركـز مشـابهيو سياسـت(، به اين ترتيب نيز بخش صادرات پوشاك را ممكن كرد كردهميسر 

واسـطه نقـش واقعـاً قدرتمندانـه در كنار تعهد مدني جدي بـه1،)ها را مقدور نمود در ساير بخشكه نيز 

.يافته غيرحكومتي در تدارك خدمات عمومي نهادهاي به خوبي سازمان

نـويس اوليـه ماه قبل از تكميـل پـيش12جملهاز(شده محققهاي دائمي با وجود دردسر بحران

جمهوري كه بالاخره با كودتاي هاي منجر به انتخابات رياست، آشوب)2008اين مقاله در اوايل سال 

و ابهام مـداوم در مـورد  نظامي پايان يافت؛ دستگيري دو تن از سياستمداران بلندپايه به اتهام فساد

و چگونگي برقـراري مـردم  از زمان سـالاري توسـط مقامـات نظـامي كـه منجـر بـه رشـته جديـدي

شد اعتراض .ر مجموع رشد همچنان ادامه يافته استد،هاي خياباني

و بهبود عملكرد اقتصادي در ساير كشـورها تركيب مشابهي از حكمراني ظاهراً آشوب نيـز زده

هاي افسانه آسياي شرقي بـوده يكي از نمونه 1980تايلند را در نظر بگيريد كه از دهه،شود ديده مي

هاي دولتي آن مـثلاً ماننـد ظرفيت)ت امور ماليصرفنظر از عملكرد شايسته وزار(گاه است ولي هيچ

و در دهه گذشته راهي طـولاني را از حكومـت نظاميـان تـا اصـلاحات دامنـه  و تايوان نبوده دار كره

و مردم شـده، سـپس دوبـاره بـه وضـعيت حكومـت2باوري قانون اساسي پيموده كه منجر به فساد

بحـران.ت قانون اساسي را تجربـه كـرده اسـت نظاميان بازگشته، پس از آن دور جديدي از مناقشا

اي رشد در تايلند را متوقـف كـرد طور موقتي جهش تقريباً دو دههبه 1997مالي شرق آسيا در سال 

و اقتصادي عليرغم آشفتگي(ولي  هم افزايش يافته، دوباره بـه 2002رشد در سال) هاي سياسي باز

 
به چشمگيردو مثالي كه منجر به افزايش.1 يك درآمد روستاييان شد، شامل و بسط كشاورزي هستند كارگيري . گونه برنج زمستاني

. اند از خارج نيز منبع ديگري براي رشد اقتصادي بودهوجوه ارسالي
2. Populism  
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ما5نرخ و در آن نرخ باقي .نددرصد در سال رسيد

آن. را نشـان داده اسـت» حـداقلي حكمرانـي«مدت توان بـالقوه خـود بـراي كنيا نيز ظاهراً در كوتاه

ـ دانيل آراپ موي 2001كشور در سال ها بـر سـر كـارـ روبرو شد كه مدت1با شكست يك كابينه فاسد

و اميدواري در مورد اصلاحات دامنه اصـلاحات قـانون در عـوض. دار در قانون اساسـي پديـد آمـد بود

و در مدت سه سال پس از بر ازكاساسي متوقف شد ناري مـوي، آن كشـور در معـرض رشـته جديـدي

حال ثابت شد كـه عـزل مـوي موجـب بهبـود با اين. ادعاهاي فساد گسترده عليه حكومت وقت قرار گرفت

و رشد شده است كه تا قبل از  از 2003عملكرد اقتصادي 6بـه 2006ل درصـد بـود ولـي تـا سـا3كمتر

و آشوب البته آن بهبود ظاهراً كوتاه. درصد افزايش يافت هـاي هاي سياسي دوباره پس از بحـث مدت بود

. آن كشور را دربر گرفت 2008جمهوري در سال شديد در مورد برنده انتخابات رياست

و تايلند به وضـعيت مـبهم راهبـرد توسـعه مثال مربـوط»حـداقلي حكمرانـي«هاي بنگلادش، كنيا

و روند بلند: شوند مي مدت كدام است؟ آيا روند مشاهده شده توسعه پايدار كوتاه» اختلال«مدت چيست

امـا،شـود؟ يـا يـك رشـد ظـاهراً قـاطع در آن محسوب مـي» اختلال«مثابه است كه ضعف حكمراني به

هاي آتي هسـتند؟اناي از بحر هاي حكمراني در آن نشانه مدت است كه آشفتگي واقع يك حباب كوتاه در

مي كشورمسلماً تحليل تجربي آن سه  از تأييد بـا معكـوس» هـاي رشـد شتاب گـرفتن«كند كه بسياري

بر استخراج منابع طبيعي بسـيار در تخريـب ظرفيـت هاي مبتني واقع رونقدر. اند شدن روند همراه بوده

ن استفاده زيرا سوء،شكننده بخش عمومي اثرگذار هستند ها حتي موجـب تخريـب چشميورهاي هنگفت

.شود كه قبلاً در نهادها وجود داشته است همان پاسخگويي ناقصي مي

مي حال عليرغم همه نكته با اين در ها، رشد اقتصادي در سه مثال گذشته نشان دهـد كـه حـداقل

و يـا محـدوديت شرايطي كه محركدر برخي شرايط يعني هـاي ظرفيـت هاي اصلي رشد قوي بـوده

ـ دولت در ظـاهراً يـك راهبـرد توسـعه» حـداقلي حكمرانـي«يا نهادها چندان جدي نيسـتند اي عملـي

يك نظام اقتصادي پيچيده به نهادهاي پيچيده نياز دارد، پس لازم است كـه بـالاخره. مدت است كوتاه

بـرد دهـد كـه هرچـه راه نشان مـي3حال شكل با اين. مدت نيز پرداخته شود هاي بلند كننده به محدود

و دورنمـاي طولاني» حداقليحكمراني« تر شود، احتمال اسـتقرار نهادهـاي قدرتمنـدتر زيـادتر شـده

مي اصلاحات نهادي دامنه .دشو دار بيشتر

بهـ4 مسير  مثابه روزنه ورود توسعه پايين به بالا؛ جامعه مدني

رشد اقتصادي اندك يـا: اند ها بجز جامعه مدني بسته موارد متعددي وجود دارد كه تقريباً همه روزنه

و حكومت فاسد اسـت؛ مـردم نزديك به صفر و حاكميـت قـانون است؛ ظرفيت دولت ناچيز سـالاري

 
1. Daniel Arap Moi  
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اي بـه تغييـر وضـع دليل قرار گرفتن قـدرت سياسـي در دسـت فعـالاني كـه علاقـه وجود ندارد يا به

ه همان بسيج جامعه در چنين وضعيتي محرك اصلي توسع. شود راحتي تثبيت نمي موجود ندارند، به

و نيـز مطالبـه مدني است كه موجب افزايش مطالبات مردم جهـت دولـت از سالاري، حاكميت قـانون

تأثير اين مرحله بر رشـد اقتصـادي در اغلـب مواقـع غيرمسـتقيم. شودميخدمات عمومي پايه ارائه 

به. است ي است، درحـالي كـه جاي رشد، خواستار نمايندگي سياس جامعه مدني معمولاً در وهله اول

سالار، اغلب اميدوارند بتوانند مخالفان بـالقوه خـود را بـا نشـان دادن حاكمان مستبد يا ظاهراً مردم

.اندازي رشد اقتصادي از ميدان به در كنند توانايي راه

ـ فقـط در1دسـت آخـر مثابـه نـوعي راهبـرد كننده باشد كه توسعه پايين به بالا را بـه شايد وسوسه

ـ بـه كه كليه روزنه مواردي همـان روشـي كـه ظـاهراً در درخـت(كـار ببـريم هاي ديگر مسـدود هسـتند

مي تصميم خـودي جامعـه مـدني بـه از طريـق درواقع ترويج توسعه ). شود گيري در انتهاي اين مقاله ديده

و مي ايـن روش آشـكارترين. تواند يك جزء مكمل جدي براي سـاير راهبردهـا باشـد خود يك هدف است

سـالاري هـاي تـرويج مـردم هرچنـد برخـي از شـكل. است2دگرگون شدهحكمراني مسير تحولمورد از 

و مربوط به حاكميت قانون از طريق تغيير در قـوانين اساسـي شامل تجديد ساختار نهادهاي مردم سالار

در يا تقويت نهادهاي رسمي از قبيل دادگاه حـوزه تـرويج ها يا احزاب سياسي است، اما اكثر صاحبنظران

ـ شـامل اتحاديـه مردم و توان فراواني را به تشكيل يك جامعه مدني قدرتمند هـاي كـارگري، سالاري وقت

ـ اختصاصمي هاي رسانه وكار، سازمان هاي ناظر، ميزگردهاي كسب گروه و نظاير آن زيرا ايـن،دهند اي

و موارد بخشي از يك نظم سياسي مردم مي بزرگ آزاديخواهانهسالارانه . شوند تر محسوب

مواردي وجود دارد كه تشكيل جامعه مدني به شكل پايين به بالا، مسير:هاو چالشها تجربهـ

كشور كمونيستي بود كه يـك جامعـهيك 1980مثلاً لهستان در خلال دهه. اصلي توسعه بوده است

يك اتحاديه مسـتقل كـارگري  خص)همبسـتگي(مدني نوبنياد به شكل و كليسـاي، كشـاورزي وصـي

و تغيير سياسي از بالا به پايين، هيچ. كاتوليك داشت كدام ممكن نبـود ظاهراً نه رشد اقتصادي سريع

سـالاري هاي سريع به سـمت مـردم فروپاشي روابط جنگ سرد ناگهان پيشرفت 1989ولي در سال 

پ لهستان نسبت به ساير دولت.و اقتصاد بازار را ميسر كرد آزاديخواهانه ساكمونيستي مزايـاي هاي

) اصـلاحات(3زيرا در خارج از حـزب نـومن كلاچـورا،گذار داشت فراوان براي سپري كردن دوران

مي برخي فعالان اجتماعي وجود داشتند كه كاستي . كردند هاي سياسي را جبران

ـ البته به ـ كشور ديگري بود كه در ابتداي قرن اوكراين نيز ها بجـز همه راه21نظر برخي افراد

مي مسير جامعه مدني در آن بسته به سـالار آن كشـور ظـاهراً نهادهـاي سياسـي مـردم. رسـيد نظر
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و فرآينـد سياسـي بـه شـدت در پشـت صـحنه توسـط داشت ولي حاكميت قانون بسيار ضعيف بود

مي گروه و فعالان اقتصادي ناشناس به بازي گرفته هـاي دولـت كليـه شـاخه.شد هاي ذينفوذ مختلف

و فساد كاملاً شايع بودفاق هـاي كمـك 1990نهادهاي رسمي در آن كشـور در دهـه.د ظرفيت بودند

كردند كه تقريباً هيچ تأثير آشـكاري بـر عملكـرد آنـان مالي قابل توجهي از حاميان مالي دريافت مي

دوباره شـروع شـد ولـي كمتـر ناشـي از عملكـرد 2002هرچند رشد اقتصادي در سال. گذاشت نمي

و بيشتر به شرايط مناسب خارجي بستگي داشت كه تقريباً همه كشورها را در آن اقتص ادي مطلوب

.دكردوران منتفع 

و،تغيير سياسي نه از راه اصلاح نهادهاي موجود وضعيتدر آن بلكه با بسـيج جامعـه مـدني

و پاسـ سازي فرآيند منظور شفاف اعمال فشار توسط آن جامعه بر حكومت به خگويي هـاي سياسـي

. بيشتر در برابر مردم انجام گرفت

 اصلاحات پايين به بالا.4شكل

دهنده چگونگي منجر شـدن تشـكيل جامعـه مـدني بـه نشان4چين در شكل هرچند خطوط نقطه

ـ مردم و نحوه تقويت رشد از اين طريق هسـتند، امـا نتـايج اقتصـادي در عمـل سالاري پايين به بالا

ـ واضح نيستند تاهحداقل در كو مي دگرگون شدهجز آنكه به حكمراني،مدت اوكـراين. شـوند مربوط

از لحاظ اقتصادي در اكثر مقاطع آن دوره از انقلاب تاريخي به بعد خوب عمل كـرده اسـت ولـي آن 

و احتمـالاً حتـي در غيـاب تغييـرات بـود پيشرفت در عملكرد اقتصادي تحت تـأثير عوامـل خـارجي 

زيـرا فسـاد،همچنين معلوم نيست كه ظرفيـت دولـت افـزايش يافتـه باشـد. دادميه رخ سالاران مردم

ـ از طرفي اوكراين امروزه رسانه. همچنان گسترده باقي ماند ـ روسـيه هايي آزادتر از همسايه خود

و گمان  .شودمدت موجب افزايش پاسخگويي حكومت كه اين ويژگي بايد در بلند رودميدارد

گيريشكل:گام اول

 جامعه مدني

 رشد

سازي براي دولتظرفيت نهادهاي سياسي

2)1(

)2(الف2
و مشروعيت  اعتبار

2)2(
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 مسيرهااط متقابل چگونگي ارتب

به مسيرچهار هستند كه براي ايجاد نظم تحليلـي» نمونه آرماني«هاي مفهومي مثابه سازه شرح داده شده،

به در واقعيت ، تبيـين برخـي از مسـيرها هـدف از شـرح ايـن. اند گرفته شدهكار هاي مغشوشو چندبعدي

و نه ادعاي دربر گرفتن فرآيند ـ ـ اسـت هاي توسعه در مقياس كشوري از. كل تحولات توسعه يك كشور

هاي توسعه يك كشور اسـت، تغييـر طرفي احتمالاً با گذشت زمان شايد بهترين مرحله كه منطبق با پويايي

يك. كند . باشد مسيرهمچنين ممكن است واقعيت در هر وهله از زمان تركيبي از بيش از

 مسـير قـبلاً گفتـه شـد كـه. كنـد مـي بد نيست ببينيم كه شرايط چگونه بـا گذشـت زمـان تغييـر

مي» سازي براي دولت ظرفيت« آن ظاهراً و توفيـق در  مسـير تواند بـا گذشـت زمـان دگرگـون شـده

و سياسي پيشرفته و موجب ظهور فعالان اقتصادي جديدي شود كه خواستار نهادهاي اقتصادي تـر

يك. هستند1محور تر از الگوي توسعه دولت آزادانه احتمـالاً» حداقليحكمراني«مسير به همين ترتيب

ـ شايد چون پس از ظرفيت  سازي براي دولـت، توفيـق آن منجـر بـه تقاضـاي نهادهـاي موقتي است

مي مطمئن به شود يا شايد چون برخي از محدوديت تر فقـط. تدريج برطرف كـرد هاي نهادي را نتوان

كه» شده دگرگونحكمراني« مسير مـدت را نشـان ثبات نهادي بلنـد دورنماي) در حوزه نظري(است

و غيرمعمـول بـراي آينـده مسيرحال در اين با اين،دهد مي هم اصلاحات نهادي بيش از اندازه عـالي

. شود در نظر گرفته مي

در مسـير حال ميزان تفكيك ايـن هـاي بـين تفـاوت. نظـر بگيريـد از يكـديگر در دنيـاي واقـع را

و حكمراني ظرفيت اولي از بالا به پايين، كـاملاً مهـار:، كاملاً آشكار هستندليحداقسازي براي دولت

و  به(شده بي،كاملاً منضبط است) درستي اجرا شود اگر و ظاهراً آشفته است اما دومي واقعدر. نظم

مي،موارد قوت يكي فقط در شرايطي كه نهادهاي متنـوع از قبـل. شود موارد ضعف ديگري محسوب

مي به پختگي رسيده دو اند كـدام از دو مرحلـه امـا در آن صـورت هـيچ،را همگـرا دانسـت توان ايـن

. هاي محيط نيستند كننده واقعيت دقيقاً توصيف» حداقليحكمراني«يا» سازي براي دولت ظرفيت«

و نيــز» اصــلاحات پــايين بــه بــالا«و» دگرگــون شــدهحكمرانــي« مســيرهايهمپوشــاني بــين

ب مسيرهمپوشاني بين دو ميديگر را كه بهترين شكل رثرز درباره دو نسـخه نـاقصاتوان با نگرش

شددگرگوني  نه. نهادي درك كرد كه قبلاً شرح داده و نهادهـاي جامعـهاتا وقتي گذار دهاي سياسي

و بـه مدني موجب غلبه فعالان سياسي شود كه خود را مادام و منصـب دانسـته العمر صاحب مقـام

مي بلند خطيعني هما(كنند مدت فكر اي نتيجـه) ثرزرمشي سياسي قدرت غالب در نگـرش كـان نسخه

ميبه» سازي براي دولت ظرفيت«تقريباً شبيه به مرحله سـالارانه هاي مردم اما وقتي انتقال. آيد دست
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ـ يعني بيشتر به تكثرگرايي بي ـ ممكـن اسـت يـك تعـادلو مدني خيلي آشفته باشند ثمر شبيه شوند

و اين واقعيت مـي.ندناكارآمد را برطرف كن توانـد در برقـراري رشـد اقتصـادي سـريع مفيـد باشـد

به پويايي .شبيه است» حداقليحكمراني« مسيرهاي بدون نظم حاصل از آن بسيار

حكمرانـي«هـايي دربـاره رابطـه دهنـده حـدسو گمـان هـا نشـان اين آخرين مجموعه از همپوشاني

در» شده دگرگون كمـ حداقل در برخي كشورهاي ـ است حال توسعه ميركا. درآمد دهـد كـه ثرز نيز تذكر

را توانـد اهـداف بلنـد اغلب نمي» شده دگرگونحكمراني«هاي مربوط به تقويت تلاش نتيجه پروازانـه اوليـه

را. كندهبرآورد محسوب كرد؟ شـايد» ناكارآمد«اما آيا دستاوردها به قدري ضعيف هستند كه بتوان آنها

كمدر بسياري از  بهشده دگرگوندرآمد بتوان حكمراني كشورهاي ـ شـبيه بـه مثابه تسهيل را بيشتر كننده

» حـداقلي حكمرانـي«يـا» سـازي بـراي دولـت ظرفيـت«پويـاي مسيرهايبه سمت) پرمخاطره(يك مسير 

و شايد در چنين كشورهايي رشد اقتصادي در كنار نظم شديد يا بي نظمـي شـديد ظـاهري بتوانـد دانست

و نه يك ناهنجاري كه مستلزم اصلاح است) مدت ميان(ماهيتءجز .امور باشد

اي گيري توسعهو تصميم» مسيرهاچارچوب«.4

بـراي3مشـروح در فصـل مسـيرهاي در اين آخرين بخش به چگونگي مفيد واقـع شـدن چـارچوب

هـان بين انتخابيكي از موضوعات مهم، برقراري تواز. اي خواهيم پرداخت هاي توسعه گيري تصميم

و تا چـه حـد ان چقدر براي انتخاب مسير كشورهاسياستگذار: هاستو محدوديت آزادي عمل دارند

چقدر در كـار آنهـا وجـود دارد؟ طي شده يعني وابستگي به مسير؟به سابقه تاريخي وابسته هستند

مي براي بررسي اين پرسش، به مثال و چين 1.پردازيم هاي اتيوپي، كره

يك كشور تجددگرا اتيوپ يك كشور سلطنتي نيمه فئودالي به و از يـكي در چهار دهه گذشته از

حـال در ايـن دوره، بـا ايـن. طرفدار بازار تبديل شده استيك كشور به سرسخت كمونيستي كشور

به خط ها احاطـه مـوروثي بر مباني قرن شدت متمركز بوده، مبتني مشي ظاهراً دگرگون شده سياسي

بهسلطنت از  و روابط اجتماعي سل بالا به پايين نه. مراتبي متأثر از آن بوده استلهسشدت و ـ برخي

ـ معتقدند كه وابستگي به مسير موجب بازگشت مكرر رهبران سياسي اتيوپي به ظرفيـت  سـازي همه

ـ به ـ شده است براي دولت . عنوان راهبرد ترجيحي توسعه در آن كشور

يكي از مصاديق بـارز دولـت توسـعه از بـالا بـه پـايين محسـوب 1980كره نيز تا اواسط دهه

 
كم.1 سازي براي دولت شروع درآمد عمدتاً تلاش خود را با مرحله ظرفيت استفاده از اين سه مثال به آن معنا نيست كه كشورهاي

در. كنند مي . در كنيا سازگار نيست شده دگرگوناني اندازي حكمر يا براي راه» حداقليحكمراني«چنين فرضي با توفيق بنگلادش

كم هاي منظم نشان درواقع داده ـ كاربرد شاخص«پيوست. استدرآمد دهنده تنوع در شيوه آغاز تحولات نهادي در كشورهاي ها

. مطالعه كنيد) Levy، 2007(را در كار لوي» شناسي كشورها سنخ
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آن مي  بـا1.مدت تاريخي در نظارت متمركز بود بلندناشي از سابقه) همانند اتيوپي(شود كه وضعيت

به اين و دولت حال كره در دو دهه گذشته محور عدول كـرده، بـه يـك شدت از اين قاعده بالا به پايين

و مردم و مطمئن نهادهاي الار تبديل شده است كه تحت حاكميت روزس جامعه آزاد و نظـارتي افزون

را كمتـر كـره شايد طرفداران جبرگرايانه وابستگي بـه مسـير بخواهنـد انتقـال. بازاري درآمده است

بهرعنوان نتيجه به و بيشتر زا تفسير كنند كـه ناشـي عنوان نوعي انطباق درون هبري سياسي مصمم

در توان از نقش رهبـري در تحـول خيـره صادي است، اما در هر حال نمياقت موفقيتاز  كننـده چـين

در آســتانه انقــلاب زارعــان بــه رهبــري2ســالاري فروپاشــي جنــگزمــاناز،هفتــاد ســال گذشــته

 1978هـا، تـا آرزوي شـيائوپنگ در سـال ها گرفته تا آزمايش شكست خورده مائوئيسـت كمونيست

شد«كه بر اين مبتني بي پوشي كرد؛ گفته چشم،»ن شكوهمند استتوانگر آن كشـورةسـابق اي كه رشد

. العاده دولت در مقياس گسترده تسهيل كرد در كنار ظرفيت فوق،در جهان را

مي مسلماً همان را3مشـروح در بخـش مسـيرهاي شـود، چـارچوب طور كه از اين سه مثال معلوم

فن نبايد به توانـد از بـين طلب معمولي مـي لارانه تعبير كرد كه يك اصلاحسا مثابه يك مجموعه از ابزارهاي

و بـه اجـرا در بيـاورد  بلكـه يـك انتخـاب مهـم امـا نـه كـاملاً.آنها گزينه مورد نظر خود را انتخاب كـرده

كه مشخص و خـط است مشـي سياسـي آن كـه در شـكل دادن بـه مسـير با محدوديت سابقه هر كشـور

كنـد، چـه هـا را محـدود مـي وقتي توجه كنيم كه سابقه هر كشـور گزينـه.ستا تغييرات نقش دارد، روبرو

و براي شروع يا حفظ فرآيند محدوده مانـد كـه بتوانـد هاي انباشـتي پايـدار بـاقي مـي اي براي عمل كردن

توسعه را به پيش ببرد؟ آخرين زيربخش از اين مقاله بـه بررسـي چگـونگي مفيـد واقـع شـدن چـارچوب 

ب گيـري كارشناسـانه تصـميم ايـن چـارچوبـ بـه روشـي كـه پردازدميه اين سؤال مراحل در پرداختن

. كندمياي را ميسر توسعه

به: انتخاب كردن  مثابه راهبرد توسعه اصلاحات حكمراني

هـاي گيـري را بـراي كمـك بـه آشكارسـازي چگـونگي وابسـتگي اولويـتيك درخت تصميم5شكل

نخسـتين انشـعاب در درخـت. دهـد ور نشـان مـي بـه شـرايط خـاص هـر كشـاي اصلاحات توسعه

. اي آنها مربـوط اسـت گيري به تفكيك كردن كشورها از يكديگر برحسب عملكرد فعلي توسعه تصميم

يك مسير مطلوب اسـت مدت توسعه آيا مسير فعلي كوتاه در آن چـالش اصـليو اي در فلان كشور،

تيتوســعه از يــك وضــع يــكتحرهمــان حفــظ فرآينــد موجــود اســت؟ يــا چــالش مــورد نظــر بــه 

مي» پردردسرتر«  شود؟ مربوط

1. Henderson, 1968. 
2. Warlordism  




	��� �و��___________________________________________________��
�������را�ا �


اند، نكته اصـلي بايـد حفـظ حركـت فعلـي در مورد كشورهايي كه قبلاً در مسير پويا قرار گرفته

كه اين اصلبرمبناي  دلايلـيبه.»اگر اين روند شكست نخورده است، به همين ترتيب ادامه بده«باشد

همآشكار  ـ حـداقل در پويـاترين ساده نيسـت، واقعيـت پيروي از اين توصيه چندان هـاي حكمرانـي

كم به كشورهاي ـ اغلب شايد ضـعف شـديد پاسـخگويي در كنـار يـك: كننده است شدت نگران درآمد

شـدت ناكارآمـدي هـا كـه هركـدام بـه سالاري غالب، شايد يـك مجموعـه كامـل از ناكارآمـدي ديوان

مي كوتاه يك واكـنش شـديد،مدت بايد به نقاط ضعف پرداختنمسلماً در ميا. كنند مدت را تقويت اما

و حركتي منجـر شـود كـه قـبلاً فـراهم شـده اسـتو سريع مي . تواند خود به تخريب ناگهاني انگيزه

ـ در ارزيابي محل تـوازن واقعـي مخـاطرات هر كشور، عامل اصلي تحليل اقتصاد سياسي ويژه

كمهيعني بين زياد در پرداختن كاري يا . به نقاط ضعف مورد نظر استكاري

كشـف ميـزان القـاي اصـلاحات در نهادهـايدتوانـ ها، اولين گام مـي در تعيين ميزان پيشرفت

در مانــده توســط فرآينــدهاي درون عقــب حــال حركــت در مســير زا باشــد كــه مــثلاً آيــا كشــورهاي

و نظارت ظرفيت كيسازي براي دولت، تقويت نهادهاي بازرسي هم آغاز اگـر. اند يـا خيـر ردهخود را

توانند كار سودمند خود درباره ابعـاد مغفـول در حكومـت را آغـاز كـرده،مي مصلحانچنين نشود، 

. تدريج امور را به پيش ببرند به شكلي كه دستاوردهاي فعلي را تباه نكنند به
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مدتدقيق ميانتنظيم

براي تقويت نهادهاي

ماندهعقب

مرحله حكمراني

 انتقالي

به اندازهحله حكمرانيمر

 كافي عادلانه

سازيمرحله ظرفيت

 براي دولت

بله

راكد

بله

خير

خير

خير

بسيج اجتماعي

بله

 بله

پويا

 گيري درخت تصميم:و مراحل توسعه هر كشورشرايط.5شكل

دررا هايي گزينه5دومين شاخه اصلي در شكل هـاي حال توسعه دچـار نظـام براي كشورهاي

هاي اصلاحات در ميان اين گـروه هاي اصلي به انتخاب يكي از قضاوت. كند اقتصادي راكد مطرح مي

مي: از كشورها مربوط است زان ممكن رسانده آيا دستورجلسه اصلاحات، تغيير نهادي را به حداكثر

هـا در يـك مجموعـه شـرايط انـدازي پويـايي يا در عوض با هدف حداقل تغييرات ضروري براي راه

مي دورهكشوري طراحي شده است؟ با مقايسه چهار  شـده دگرگونشود كه حكمراني توسعه معلوم

را دامنهكم، به اندازه كافي عادلانهدارترين تغييرات بوده، حكمراني دنبال دامنه عمدتاً به ترين تغييـرات

و توسعه جامعه مدني ظرفيتبا حد متوسط  . كنـد دنبـال مـي) بسـته بـه نحـوه نگـرش(سازي دولتي

كمحطبق فرضي ساخته شده كه گزينه ترجي5گيري در شكل درخت تصميم ترين عارضهي را عموماً

ـ مي  ـ با توجه به شرايط خاص هر كشور اين فـرض بـه خـوبي بـا.نددا گزينه قادر به ايجاد پويايي

ـ كه به روابط  ميعچارچوب مراحل منطبق است و انتخـاب مناسـب بـراي ليتي انباشتي تأكيد ـ كنـد

درباره اين فرض ترديـدهايي( داندميهاي اوليه از پويايياي گام نخست را موجب راه افتادن سلسله

پويا يا راكد؟

 نقطه شروع؟

آيا اصلاحات تدريجي

را مي تواند پويايي

برقرار كند؟

ونظامآيا سياسي از انگيزه، اقتدار

مشروعيت براي اقدام به اصلاحات

خ ير؟جامع برخوردار است يا

سياسينظامآيا

»اي توسعه«هاي دغدغه

دارد؟
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بـاز اسـت،» روزنـه فرصـت«كـه اصلاحات را در مـواردي» به حداكثر رساندن«وجود دارد؛ برخي

و هيچ قاعده ثابتي وجود ندارد قضاوت. دهند ترجيح مي  ). ها همواره مخصوص به هر كشور هستند

انـد، پرسـش اوليـه اصـلي آن اسـت كـه آيـا درآمد كه در ركود گرفتار شده پس براي كشورهاي كم

گيـري نشـانر كـه درخـت تصـميم طـو همـان1.يا خيـردي به راه بيندازيتواند پويا اصلاحات تدريجي مي

روشي آشكار براي پيشرفت در كشورهايي اسـت كـه اقتصـاد» به اندازه كافي عادلانهحكمراني«دهد، مي

و فقط تدريج سياسي آنها فقط مجال اصلاحات حاشيه اگـر هـر. اثـربخش اسـت2گرايي اي را فراهم كرده

و غيرتدريجي از لحاظ سياسي ممكن باشن .د، انتخاب از بين آنها مشكل استدو گزينه تدريجي

ـ كه اصلاحات تـدريجي احتمـالاً بـه راه انـدازي پويـايي منجـر در مورد كشورهاي دچار ركود

ـ سؤالات مهم به انگيزه نمي و محدوديت شود درخـت. شـوند هـاي رهبـران سياسـي مربـوط مـي ها

مي مصلحانگيري دو گزينه براي تصميم آ. دهد نشان از طـور كـه مـينوقتـي آن رهبـران خواهنـد،

و اقتدار بهره اي كـه گزينهدار اقتصادي را به انجام برسانند، مند باشند تا اصلاحات دامنه مشروعيت

ـ شـايد تـلاشزسـا كند، تمركز بـر ظرفيـت كمترين اختلال نهادي را ايجاد مي و هـايي بـراي دولـت

در» خيـر«طـور كـه شـاخه اما همـان. دار اقتصادي است مربوط به آن براي تسريع اصلاحات دامنه

و مشروعيت كافي مسئولاندهد، حتي آخرين شعبه درخت نشان مي هم معمولاً اقتدار  ندارندمصمم

به» شده دگرگونحكمراني«و در چنين شرايطي، ـ عنـوانـ شامل تقويت فعالانه توسعه جامعه مدني

مي اندازي تواند پويايي توسعه را راهيك روزنه ورود كه مي .گيرد كند، در دستور كار قرار

در نظامالبته  اسـت اندازي توسعه از راه مرحله اصـلاحات نهـادي صدد راه سياسي كه در عمل

و بـا محاسـبات پيچيـده) شـده دگرگـون هـاي سازي براي دولت، خواه با نسخه خواه با ظرفيت( ـ تـر

مي5هاي بيشتر از چارچوب تجربي در شكل گزينه هـاي آنان تا چـه حـد بايـد تـلاش. شودـ روبرو

و تا چه مدت؟ حتي اگر  از مشـروعيت مسـئولان انتقالي خود براي نهادها را سرسختانه ادامه دهند؟

و اصلاحات اقتصادي مرتبط بـا آن بهـره لازم براي ظرفيت منـد باشـند، آيـا ممكـن سازي اقتصادي

و انتقالي انهورنيست رويكرد جس بر تر و در شرايطي كـه» گشا گره«قراري تغيير تري براي حكمراني

و يا به عكس حتي اگر مشروعيت كـافي وجـود نداشـته فرصت ها فراهم هستند، وجود داشته باشد؟

سازي براي دولت يا همان شـاخه اصـلاحات تصميم بگيرند كه با ظرفيت مسئولانباشد، ممكن است 

.ند دستاوردهاي سياسي داشته باشدهاي بعدي بتوا اقتصادي به پيش بروند، به اميد آنكه توفيق

و احتمالاً واكنش ارزيابي هاي فعالان اجتماعي هاي دقيق در حوزه اقتصاد سياسي درباره منافع

 
و ولاسكو» هاي جدي دوديتمح«رويكرد.1 مطرح شده، نقطه آغاز تحليلي) 2006(به اصلاحات كه توسط هاسمن، رودريك

. بخشي براي پرداختن به اين پرسش است نويد

2. Incrementalism   
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هـا نـوعي آمـادگي بـراي انطبـاق همچنـين آن ارزيـابي. ها كمك كند گيري تواند به تصميم ذينفوذ، مي

كهدر. كندمي ها در زمان افشاي آنها فراهم پذير با سياست انعطاف يك واقع قبلاً نيز گفتيم حتي وقتي

يك راهبرد جسورانه تغيير مياتكشور كار خود را با كند، احتمال دارد آن اقدامات فقـط نهادي آغاز

و كنار گذاشتن در حد شتاب و» به اندازه كافي عادلانهحكمراني«دهي به نظام اقتصادي تثبيت شوند

كمتر از آن چيـزي خواهـد بـود) وابستگي به مسير(تاريخي آن كشور اف از مسيرربه اين دليل انح

. بوده است موردنظركه در ابتدا 

به آخرين شعبه درخت تصميم ورطـه ناكارآمـدي گرفتـاردرشدت گيري شامل كشورهايي است كه

ا بوده، نظام اقتصادي آنها دچار ركود، نهادهاي آن رو ، قـدرت)ير آستانه فروپاشـديا حتي(حلالضمبه

و در آنها قطعه گيـري نشـان در چنـين شـرايطي درخـت تصـميم. اي اسـت آنها غيرتوسـعه مديريتقطعه

به مي ـ كـه. عنوان روزنه ورود نگريست دهد كه ترجيحاً بايد به توسعه جامعه مدني براي فعـالان بيرونـي

ـ رويكردهاي مناسب عمدتاً بايد نسبتاً ملا  و معطوف به توسعه باشـد به شكل مستقيم در خطر نيستند . يم

از راه هـدايت مسـتقيم منـابع بـه) معمولاً با كمك حاميـان مـالي(مداخلات مربوط به تقويت جامعه مدني

و جوامع محلي در نظارت بر نحوه كاربرد منـابع، مـي  و درگير كردن كاربران خدمات توانـد جوامع محلي

در ريزي زمينهن موجب پايهاين اقدامات همچني. در كاهش فقر بسيار مؤثر باشد هـاي يـادگيري اجتمـاعي

شد زمينه روش و مردم عادي خواهد اما تـاريخ. هاي مختلف برخورد با روابط بين برگزيدگان يك كشور

رو در شـرايط كـاملاً ناكارآمـد بـه برقـراري دهد كمتر احتمال دارد كـه ايـن رويكردهـاي ميانـه نشان مي

ودر. اي ختم شوند توسعهيپوياي و اجتمـاعي فراگيـر چنين اوضاعي ثابت شده است كه بسـيج سياسـي

از مثـال. كننده خواهد بـود برخاسته از داخل كشور، تعيين نوسـازي تركيـه: هـاي ايـن وضـعيت عبارتنـد

هـاي اسـتقلال ها، حكومت نظامي كـره، جنـبش توسط آتاتورك، انقلاب زارعان چيني به رهبري كمونيست

و شـوروي سـابق،)فيليپين(ت ماركوس مستعمرات، سقوط پرزيدن ، فروپاشي كمونيسم در اروپاي شرقي

در گرجسـتان،»رز«و» نـارنجي«،»زرد«هـاي سـالاري، انقـلاب گذار آفريقاي جنوبي از آپارتايد به مـردم

و غيـره  و غيـره و جمهوري قرقيزستان برخـي از ايـن وقـايع بـا هـدف تقويـت توسـعه از راه1.اوكراين

و ساير آنها از راه حكومت انتقالي عمل كردندسازي ظرفيت هاي بسـيج در نظر گرفتن محرك. براي دولت

از دامنه ـ فراتـر و متنـوع آن و مخـاطرات كـاملاً مختلـف و مسـيرها، دورنماهـا ـ و سياسي دار اجتماعي

. مجال اين مقاله است

مي يش از جنبشپاز آنجا كه اين مقاله.1 م توان خيزش هاي بيداري اسلامي خاورميانه نگاشته شده است، اكنون ،دني در مصرهاي

و،تونس،ليبي .را نيز به فهرست فوق افزود ...يمن
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 تذكرات پاياني

و توجه به حكمرانيايم بودهسال گذشته شاهد15در و متخصصـان توسـعه در ميان صاحبنظران

در ايـن نقـش هدف مـا در ايـن مقالـه ايفـاي. رونق گرفته استمدت رابطه آن با عملكرد توسعه بلند

و رشـد را مطـرح.ه استدگفتمان بو اين كار با طرح چارچوبي انجام شد كه تعاملات بين حكمرانـي

كـه در دسـترس كنـد ارائـه مـي دي متنـوعي هـاي راهبـر كند، ديدگاهي گسـترده دربـاره انتخـاب مي

هـا بـه شـرايط چگونگي مشـروط شـدن انتخـاب تا كندميو كمك قرار دارداي گيران توسعه تصميم

را شناسـايي كـرديم مجزاچهار مرحله پوياي. شودفرد تاريخي هر كشور بهتر مشخص منحصر به

كلي كه از لحاظ روزنه ـ به تعبير و نيز ل هاي ورود ـ از هاي دقيـق توسـعه، در بحثيها حاظ تقدمتر

هم فرق داشتند ار»اي چارچوب مرحله«بحث كرديم كه اين. با معمـولاً جـحـ با اين فرض كـه گزينـه

ـ،بتواند با توجه به شرايط هر كشورتا اي با كمترين ايجاد اختلال است گزينه پويايي را محقـق كنـد

و حتـي بـا فـروض مـا، مجـال اسـت ساير فروض نيز ممكن. ها به ما كمك نمايد تواند در انتخاب مي

يك كشور وجود دارد فراوان براي اختلاف دليـل آن هـم تـا.نظر درباره راهبرد مناسب توسعه براي

حدي چيزي نيست جز آنكه مراحل پوياي مورد بحث، مفاهيمي اكتشافي هسـتند كـه شـايد واقعيـت، 

.تركيبي از دو يا چند تاي آنها باشد

و بـا شـرح چگـونگي تنـوع پوياي چند مسيرهاياريم كه با بررسي اميدو گانه به شـكل واضـح

و انتخاب ـ كه به تركيـب شـرايط تجربـي خـاص هـر كشـور هاي سياستگذاران در ميان اين مراحل

و غيرتدريجي، زمينـه  ـ يعني با شرح انتخاب بين تغيير تدريجي هـاي لازم ترجيحات آن بستگي دارد

و توسعه فراهم كـرده باشـيم را جديدي از كارهاي تجربي براي ظهور نسل  . درباره رابطه حكمراني

و آگاه هستيم كه برخي خواننـدگان مقالـه حاضـر را بـيش از حـد كلـي، كـم مايـه از لحـاظ تجربـي

واقص، كمتر از كاستي ديگري است كـهنحال نگراني ما بابت اين با اين. دانستانگارانه خواهند ساده

كـه» مناسب براي همـه«هاي نگر، توصيه رويكردهاي جزئي: تر است گفتمان امروزي شايعظاهراً در 

و بـي نمي و تـوجهي بـه فرآينـد توانند شرايط كاملاً متفـاوت كشـورها را در نظـر بگيرنـد هـاي پويـا

. هاي انباشتي به عليتتوجهي بي
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